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كنند كه تفاوتي قاطع ميـان دوران   بسياري از مفسران پسامدرنيسم چنين فرض مي   

اي اسـت كـه در اواخـر قـرن      دوران مـدرن دوره . مدرن و دوران پسـامدرن وجـود دارد  
. رسـد  به پايان مي 1960ي  شود و در زماني در دهه آغاز مي) غربيدر اروپاي (هفدهم 

هـا   ترين تفاوت بسياري معتقدند كه يكي از مهم. ي اخير است عصر پسامدرن چند دهه
مـردم در  . شـود  ي يكپارچگي، كليت و تماميت مربـوط مـي   ميان اين دو عصر به مسأله

ي  اي از جهـان، مجموعـه   همفهـوم يكپارچ ـ . عصر مدرن خواهان نوعي از كليـت بودنـد  
برخـي از انسـانهاي مـدرن    . ها، يك فرهنگ و سـبك زنـدگي يكسـان    متحدي از ارزش

برخـي ديگـر انتظـار نداشـتند تـا چنـين       . فعالانه در جستجوي چنـين كليتـي بودنـد   
امـا آنهـا نيـز    . اي را بيابند و درنتيجه  به صورت واقعي در جستجوي آن نبودند يگانگي

در نتيجه مردم مـدرن در  . كردند و از فقدان آن متأسف بودند مي فقدان آن را احساس
حسرت زمان پيش از مدرن بودند، دوراني كه يكپارچگي و كليت امكان پذير بود، و در 

  .آرزوي كسب اين كليت در زندگي خود بودند
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  طرد كليت: پسامدرنيسم
نـه تنهـا مـا    . هاي پسامدرن، پسامدرنيسم كـاملا متفـاوت اسـت    از منظر غالب نظريه  

پذيري كليـت را در زنـدگي خـود از دسـت داده ايـم، بلكـه ديگـر بـه آن          اكنون امكان
اكنون كليت آن چنان ناپديد شده است كه ما ديگر حتي به خـاطر  . دهيم اهميتي نمي

اي بـه آن و يـا    در نتيجـه هيچگونـه نوسـتالژي   . آوريم كه زماني ممكن بوده اسـت  نمي
آمـوزيم در   بسياري از مفاهيمي كه ما در دانشگاه ها مـي . داريمتمايلي به بازيافتن آن ن
در نتيجه هنوز مي پنداريم كه بايسـتي دركـي از كليـت در    . اند عصر مدرن ايجاد شده

انديشيم كه بايست تصويري از جهان را داشته باشيم كـه   مي. زندگي خود داشته باشيم
هنگـامي  . در تناسب با يكديگرندي اجزاء  بر طبق آن جهان، مكاني است كه در آن همه

شـوند بـه طـور طبيعـي احسـاس يـأس و        ي ما با يكديگر سازگار نمـي  كه اجزاء تجربه
آن چنان كه گويي چيزي كاملا محوري را دز زنـدگي خـود از دسـت    . كنيم حرمان مي

شايد حتي به لحاظ شخصي خود را مسئول بـدانيم، آن چنـان كـه گـويي در     . داده ايم
فراواني وجود دارنـد كـه بـه مـا      "خود ياري"و كتاب هاي . رده ايمزندگي شكست خو

خـواهيم بـه دسـت     گويند چطور اشتباه خود را تصحيح كنيم و كليتـي را كـه مـي    مي
  . آوريم
آنهـا  . كننـد  مـي چشـم انـداز متفـاوتي را اخـذ      پسـامدرن ان پـرداز  نظريـه اما بيشتر    
كـه ايـن    گوينـد  ميآنها . يكپارچه اساسا امر مطلوبي است كليتكه فقدان  انديشند مي

آن را دارند در واقعيت امـر يـك    ي تجربهادعاي  پسامدرنپيوستگي كه مردم مدرن يا 
تصويري موهوم است كه مردم مي آفرينند تا به آنها كمك كند تا حقيقـت  . توهم است

. ا يكديگر سازگار نيستندحقيقت اين است كه اجزاء جهان و خود هرگز ب. را انكار كنند
را فرامـوش كنـيم، آمـاده ي     كليـت در نتيجه هنگامي كه مـا جسـتجوي پيوسـتگي و    

معتقدنـد   پسامدرنان پرداز نظريهبرخي از . شويم ميمواجهه واقعي با واقعيت و زندگي 
چـرا   باشـند  مـي اند بلكه خطرناك نيز  در واقع نادرست كليتكه نه تنها تصاوير قديمي 

اگر بخواهيد در جهاني زندگي كنيد كه همـه چيـز در   . انجامند سازي مي انكه به يكس
، احتمال دارد كـه تـلاش   شود ميآن همچون قطعات يك پازل با يكديگر جفت و جور 

. اي متفـاوت زنـدگي كننـد متوقـف كنيـد      خواهنـد بـه گونـه    كنيد تا كساني را كه مي
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اجزاء  ي همهجفت و جور شدن  )ها، سبك زندگي، و غيره در فرهنگ، ارزش(  ها تفاوت
براي مردمي كه براي كليت ارزشي بيش از هر چيز ديگـر قائلنـد،   . كنند ميرا دشوارتر 

در حقيقـت ايـن بحـث بـيش از     . آيد بهترين شكل جامعه يك ديكتاتوري از آب در مي
توانستند زندگي تحت رژيم  همه در فرانسه و توسط كساني گسترش يافت كه هنوز مي

آنها نگـران ايـن مسـأله    . را در طول سالهاي جنگ جهاني دوم به خاطر بياورندها  نازي
ها خـتم شـود    به محدود كردن گوناگوني تواند مي، كليتبودند كه هر حركتي به سمت 

  .سازي غيرعقلاني پشتيباني كند و از يكسان
كـلان  "كـه آنـرا    كليـت به خصـوص بـه شـكلي از     پسامدرنان پرداز نظريهبرخي از    

كـلان روايـت داسـتاني اسـت كـه خـارج از تمـام        . برنـد  مي ناميدند حمله مي "روايت
كلان روايت همچون يك شاه كليد، براي  گشـودن معنـاي   . ها قابل درك است واقعيت

هـاي مـذهبي كـلان روايـت      اغلـب سـنت  . همه چيز و حل تمام معماها به كار مي رود
. دارنـد  بـر  آفرينش و هدف غايي جهان را در ي دربارهيي ها چرا كه آنها داستان. هستند
. حيـات بـر روي زمـين اسـت     ي دربـاره ) سكولار(تكامل، كلان روايتي دنيوي  ي نظريه

. ماهيت هسـتي بشـر هسـتند    ي دربارهيي ها روايتشناسي كلان  ي روانها نظريهبرخي 
و  طبيعـت بشـر   ي دربـاره كـلان روايتـي    داري سرمايه.) فرويد مثال آن است ي نظريه(

ايـن  . ماركسيسـم نيـز همـين گونـه اسـت     . روابط انساني را در پيش فـرض خـود دارد  
را بر اسـاس اصـول    دهيم ميي اقتصادي ادعاي توضيح هركاري را كه ما انجام ها نظريه
  . ي  نسبتا كمي دارند ساده
ايي و كلان روايتي كه هيتلر در مـورد برتـري ذاتـي نـژاد آري ـ     ها پسامدرنيستبرخي    

آنها در . كنند ميتقدير آلمان براي حكومت بر جهان را به مردم آلمان گفت را يادآوري 
يـك كـلان روايـت    . آور مشابهي را دارا باشـد  هراسند كه هر كلان روايتي، قابليت زيان

در نتيجه واقعيات را در جهت سازگار كـردن آنهـا بـا    . بايست هر چيزي را توضيح دهد
 تماميـت كـلان روايـت بـراي كليـت و     . كند مييا تحريف  گيرد ميداستان خود ناديده 

 us against"سـادگي بـه ذهنيـت     در نتيجـه بـه  . بيش از حقيقت ارزش قائل اسـت 

them"  ما كه به اين داستان عقيده داريم حق داريم و شما كه آنـرا  ". شود ميمنتهي
را از بـين ببـرد و    ها گوناگوني تواند مييك كلان روايت  ."باور نداريم هيچ حقي نداريد

  .را تقويت كند سازي يكسان
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. يكپارچـه نيـز گسـترش داده انـد     اين تحليل را به مفهوم خود پسامدرني ها نظريه   
يـك   -مدرنيته به ما آموخت كـه بايسـت دركـي يكپارچـه از خـود بعنـوان يـك فـرد        

سـت يكسـري   به ما آموخت كـه باي . داشته باشيم -شخصيت منسجم، يك هويت منفرد
. ما را به يكديگر پيوند دهـد  ي تجربهاصول متحد كننده وجود داشته باشد كه لحظات 

در واقع مدرنيته به ما آموخت كه زندگي ما تنها در صورتي معنا دار است كه حسـي از  
برخي از فيلسوفان مدرن بيان كردند كه ما بايست بـه  . انسجام شخصيتي داشته باشيم

و پاسخگو، تصميمات عقلاني و اخلاقي را از مركزي شخصي و يا عنوان افرادي مسئول 
  .با تمام وجود بگيريم

تأكيد مدرنيته بر خودي منسجم، عقلانـي و مسـئول را بـه پرسـش      ها پسامدرنيست   
بسياري صـراحتا  . ناميدند "سوژه"اين تصوير مدرن از افراد را  ها پسامدرنيست. گرفتند

كه اين سوژه ي يكپارچـه، ماننـد كـلان     گويند ميبرخي . مرگ سوژه را اعلام كرده اند
ما احساس راحتـي كنـيم امـا هـيچ گـاه واقعـا        شود ميروايت، حكايتي است كه باعث 

كـه سـوژه قـبلا وجـود داشـته اسـت امـا در         گوينـد  مـي ديگـران  . وجود نداشته است
شـايند  ايـن مسـأله خو   هـا  پسامدرنيستبراي بسياري از . يته ديگر وجود نداردپسامدرن

تمـايلات   ي كننـده تقويت  ها روايتآنها درك منسجمي از سوژه را همچون كلان . است
تجربياتمـان را در قـالبي    ي همـه اگر ما مجبور شـويم  . مي نگرند كليتخطرناك ما به 

يم و بـه  كن ـ مـي محدود درآوريم، خود را در مقابـل بسـياري از تجربيـات جديـد منـع      
 سـازي  يكسانبه منظور وحدت بخشيدن به خود، . مشوي ميانسانهايي تنگ نظر تبديل 

به منظـور كنتـرل خـود، سـعي در كنتـرل ديگـران       . يمكن ميرا بر ديگران نيز تحميل 
  . خواهيم كرد

  

  ماركسيسم و كليت: فردريك جيمسن
شـناخته  . نپيوسـتند  كليـت بـه ايـن يـورش عليـه      پسـامدرن ان پـرداز  نظريه ي همه   

فردريـك   يابـد  مـي را ارزشمند  كليتي كه هنوز صحبت پيرامون پرداز نظريهترين  شده
او يك منتقد هنري و ادبي است كـه تحليـل بنيـادين ماركسيسـتي از     . است جيمسن

، اگـر چـه آن را   نويسـد  مـي در نتيجـه او درون يـك كـلان روايـت     . پذيرد ميجامعه را 
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ماركسيسـتي را   ي نظريهاو بيشتر تلاش دارد تا . پذيرد ميخامدستانه و يا غير انتقادي ن
اين مقاله به وصـف تفسـير    ي بقيه. تطبيق دهد پسامدرنروزآمد كند و آن را با جهان 

ي ارائـه شـده متعلـق بـه     هـا  انديشهتمام مفاهيم و . پردازد مي پسامدرنيسماز  جيمسن
مثالهـايي كـه بـراي روشـن كـردن      . (شـود  مـي تر بيان  است كه به زباني ساده جيمسن
  .)اند اغلب از آن من هستند استفاده شده ي اوها انديشه
به اين دليل كه ما بايـد  . اي ارزشمند است معتقد است كه كليت هنوز ايده جيمسن   

. پيوندنـد  ي ما به يكديگر مـي ها تجربهتلاش كنيم تا بفهميم چگونه تمام اجزاء جهان و 
و جهانمـان را  امـا در ايـن تـلاش، مـا خـود      . شويم ما هيچ گاه به طور كامل موفق نمي

هـر چـه بيشـتر    . دهـد  مـي چرا؟ به اين دليل كه دانش بـه مـا قـدرت    . دهيم ميتغيير 
ي بيشتري براي بهتـر سـاختن دنيـا     و اعمال خردمندانه ها انتخابدنيايمان را بفهميم، 

اگر ما اين اجزاء را در ذهنمان كنار يكديگر قرار ندهيم، به آنهـا اجـازه   . خواهيم داشت
اقليتـي  . شان بمانند و شكل كنوني آنها رضايتبخش نيست شكل كنوني كه به دهيم مي

اكثـرا در  (بعضـي از مـردم   . از انسانها در كل جهان بسيار ثروتمند و قدرتمنـد هسـتند  
انـد و شـايد تـا حـدي در وهـم قـدرت        تا حدي مرفـه ) كشورهاي پيشرفته ي صنعتي

اكثريـت مـردم دنيـا    ). دكنن ـ مـي گـذاري   و يا سـرمايه  دهند ميزماني كه رأي (هستند 
نـد و   ، به لحاظ جسماني و يا روانـي رنجـور  برند ميي فقر به سر  فقيراند و يا در حاشيه

  . قادر به هيچ عملي در مقابل اين وضعيت نيستند
كـه انسـانها خواهـان بيشـترين      پندارد ميبه عنوان يك ماركسيست چنين  جيمسن   

ن ديدگاه او در مقابل نظريات بسياري از اي. حد ممكن از كنترل بر زندگي خود هستند
آنها نگران اين هستند كه هنگامي كه ما بـراي بـه دسـت آوردن    . است ها پسامدرنيست
يم كن ـ مييم، به طور اجتناب ناپذيري براي تسلط بر ديگران تلاش كن ميكنترل تلاش 

اما . ريمو تنوعات از طريق تحميل ديدگاه  خود به ديگران دا ها تفاوتو سعي در حذف 
او معتقد است كه به چنگ آوردن كنتـرل بـر   . تمايل به اين خطرپذيري دارد جيمسن

براي رسيدن به اين منظـور نـه   . سرنوشتمان بدون تجاوز به آزادي ديگران ممكن است
. آن را نيز درك كنـيم  كليتتنها ما بايد اجزاي مختلف جهانمان را بشناسيم بلكه بايد 

البته ما هرگـز آن را تمامـا نخـواهيم    . تا حد ممكن كامل ببينيمما بايد تصوير بزرگ را 
از طريـق   كـه ) دهند ميانجام  ها روايتآنگونه كه فرا( هميشه اين خطر وجود دارد. ديد
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يك فراروايت يـك انتـزاع   . تشريح آن تصوير بزرگ، برخي از اجزاي آن را تحريف كنيم
تمام حقيقـت را در يـك داسـتان واحـد مـي       كند مياست و همواره در زماني كه ادعا 

مـي گويـد كـه تحليـل ماركسيسـتي       جيمسناما . گويد، كيفيت ساختگيِ معيني دارد
به اين معنا يـك  . ما را بيش از هر داستان ديگري به حقيقت كلي نزديك كند تواند مي

ها بـه مـا آزادي بيشـتري در جهـت      داستان مفيد است چرا كه نسبت به ديگر داستان
  .دهد ميمان  ترل بر زندگيكن
اينكه زنـدگي  . شود ميتحليل ماركسيستي از كليت جهانِ ما با يك فرض اصلي آغاز    

 ي شـيوه . گيـرد  مـي توليدي كه در جامعه ما وجـود دارد شـكل    ي شيوه ي وسيلهما به 
نيـروي كـار   (توليد به معني ابزارهاي متنوع در دسترس براي توليد كالاهـا و خـدمات   

. ي سازماندهي اين ابـزار اسـت  ها شيوهو ...) ، منابع طبيعي، تكنولوژي، سرمايه و انساني
يم را نيـز  كن مييي كه ما به هنگام استفاده از اين ابزارها خود را سازماندهي ها شيوهكه 

 كننـدگان  مصـرف و  كننـدگان  توليـد يي كه ما بـه عنـوان   ها شيوهيعني . شود ميشامل 
ما تنها هنگامي قدرت واقعـي داريـم كـه    . شويم ميرتبط كالاها و خدمات به يكديگر م

ما بايد قادر به توليد وسايلي باشـيم  . توليد خود كنترل داشته باشيم ي شيوهبتوانيم بر 
در نتيجـه مـا بايـد    . يي كه واقعا دوست داريمها شيوهو به  خواهيم ميكه خودمان واقعا 

تصـميم بگيـريم كـه كـدام يـك را      ي مختلف توليد را مطالعه كنـيم و آزادانـه   ها شيوه
منظور از ما در اينجا تمـام مـردم   . و بايد قادر به اجراي تصميماتمان باشيم خواهيم مي

تنها راه براي بهبود واقعي جهان اين اسـت كـه   . كنند ميجامعه است كه با يكديگر كار 
در غير اين صورت نـابرابري، تبعـيض و سـركوب    . همگان در قدرت واقعي سهيم شوند

  .ادامه خواهد يافت
رايـج توليـد و موقعيـت مـا در آن      ي شـيوه نخستين گام به سمت تغيير واقعي، فهمِ    

اي پيش رفته است كه اغلب ما از عواملي كـه زنـدگي مـا را     به گونه داري سرمايه. است
در نتيجـه  . آن تصوير بـزرگ را . كليت را ببينيم توانيم ميما ن. ناآگاهيم كنند ميكنترل 

تـري از زنـدگي بيانديشـيم و     تر و رضـايتبخش  ي نوينها شيوهي قادر نيستيم به ما حت
. خـود را دارد  ي ويـژه توليـدي، فرهنـگ مسـلط     ي شيوههر . بديلي عملي بوجود آوريم

خـود   ي ويـژه ... سخن گفتن، مدها، هنرها، مـذهب و   ي شيوهاش را،  سبك زندگي ويژه
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تغيير در فرهنگ ما از . كنند ميي فرهنگي با يكديگر تغيير ها سبكتوليد و  ي شيوه. را
  .كند ميتوليد منعكس  ي شيوهيته، تغييري را در پسامدرنمدرنيته به 

توليـد در   ي شـيوه . هنوز بخشي از مدرنيته بـود  20نخست قرن  ي دهه ششحدود    
ي در هـر كشـوري، معـدود   . انحصـاري بـود   داري سـرمايه ي  بخش اعظم جهان بر پايـه 

و دولـت نيـز بـه تـداوم      نداقتصـاد كنتـرل داشـت    ي عمـده هاي بزرگ بر بخش  كمپاني
هايي به كـار   ها نيروهاي نظامي خود را براي فتح سرزمين دولت. كرد ميسيستم كمك 

. آوردنـد  مـي هـاي بـزرگ فـراهم     كه مواد خام و بازار براي محصولات كمپاني بردند مي
نـد و  كرد مـي تر با يكـديگر رقابـت    ي كوچككشورهاي قدرتمند بر سر كنترل كشورها

عصـر اسـتعمار، امپريـاليزم و    . هاي نفـوذ خـود تقسـيم كـرده بودنـد      جهان را به حوزه
ي  هـاي بـا نيـروي محركـه     ها و دستگاه تكنولوژي مسلط، ماشين. هاي جهاني بود جنگ

  .الكتريكي بود
. توليد اتفاق افتـاد  ي شيوهحداقل سه دگرگوني عمده در  60و  50ي ها دههدر طي    

ي بـزرگ بـه   هـا  كمپانياغلب . هاي بين المللي بود انگيز شركت ي شگفت نخست توسعه
اقتصـادهاي ملـي مختلـف شـروع     . ريزي كردند منظور توسعه در كشورهاي ديگر برنامه

دوم، در ايـن   ي وهلـه در . جهـاني  ي كردند به شكل دادن به يك اقتصاد درهـم تنيـده  
ي هـا  شـركت . اروپـايي آن ناكارآمـد شـد    ي شيوهمللي استعمار به اقتصاد جديد بين ال

فراملي هنگامي كه نخبگان بومي ثروتمند كنترل سياسي كشورشـان را در دسـت مـي    
چرا كـه معمـولا نخبگـان بـومي بـا نخبگـان       . آوردند ميگرفتند ثروت بيشتري بدست 

مريكا كه اكنـون  ايالات متحده آ. ندكرد ميثروتمند قدرت هاي بزرگ صنعتي همكاري 
را بـر اسـاس   » جهان آزاد« دهي سازماني دوباره ها شيوهقدرت مسلط جهان شده بود، 

ي سوم، دستگاههاي بـا نيـروي محركـه ي الكتريكـي      در درجه. اين اصول رهبري كرد
اكنـون  . ي جمعي و پردازشگرهاي اطلاعـات داد ها رسانهجاي خود را به عصر كامپيوتر، 

براي توليـد محصـولات بـه كـار رونـد بـراي بازتوليـد تصـاوير          ماشين ها بيش از آنكه
داده و نـه  . به كار مي رفتند كه حاوي اطلاعات بودند...) كلمات، عكس ها، گراف ها و (

اين سه . ندكرد ميي بزرگ آن ها را كنترل ها شركتكالا، ارزشمندترين دارايي شد كه 
فراملـي يـا متـأخر را مشـخص      داري سـرمايه انحصاري بـه   داري سرمايهتغيير انتقال از 

  .كنند مي
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 داري سـرمايه فرهنـگ   پسامدرنيسـم . انحصـاري بـود   داري سرمايهمدرنيسم فرهنگ    
البته اين نكته به اين معنا نيست كه همـه چيـز در فرهنـگ مـا     . فراملي يا متأخر است

همچنـين  . هنوز عناصـر بازمانـده ي زيـادي از مدرنيسـم بـا مـا اسـت       . است پسامدرن
امـا  . نيز وجـود دارد  پسامدرنيسمذرهاي در حال ظهور اشكال فرهنگي آينده و بعد از ب

نيرويي است كه هركس و هـر چيـز بـا    . نيروي مسلط در فرهنگ ما است پسامدرنيسم
سعي دارد تمـام نيروهـاي توليـد را تحـت      داري سرمايههمانطور كه . آن رو به رو است

سعي دارد تمام فرهنگ را تحت كنترل  پسامدرنيسمكنترل خود در آورد، همانطور نيز 
ــود درآورد ــع . خ ــمدر واق ــي   پسامدرنيس ــش فرهنگ ــرمايهارت ــت  داري س ــروز اس . ام

. و كاملا نيز موفـق اسـت  . براي تسلط بر زندگي ما است داري سرمايهنيرومندترين ابزار 
  .شوند ميجايگزين  پسامدرنخصوصيات فرهنگ مدرن به سرعت با فرهنگ 

آنهـا بـه   . كيفيـات خـوب و بـد تؤمـاني دارنـد      پسامدرنيسـم متـأخر و   داري ايهسرم   
يي نيـز آزادي و  هـا  شـيوه بـه  . كننـد  مـي يي آزادي و شادماني انسان را محدود ها شيوه

را محكـوم و   پسامدرنيسـم  توان ميدر نتيجه به سادگي ن. دهند ميشادماني را افزايش 
چرا كه . ن را تا حد ممكن دقيق تحليل كردبلكه بيش از هر چيز بايد آ. يا ستايش كرد

آنچـه مـا بـراي فهـم هـر چـه بيشـتر        . بهترين كليد براي واقعيت جامعـه ي مـا اسـت   
 داري سـرمايه توليـد در   ي شـيوه به آن محتاجيم، پيوند پيچيده اي ميان  پسامدرنيسم

يگر اگر ما قطعات پازل واقعيت معاصر را كنار يكـد . متأخر و اشكال فرهنگ امروز است
آنچـه   ي دربـاره  تـوانيم  مي. واقعيتمان فكر كنيم ي دربارههوشمندانه  توانيم ميبچينيم، 

تغيير كند و اينكـه بـا يكـديگر     خواهيم ميآنچه  ي دربارهدوست داريم تصميم بگيريم، 
  .چگونه كار كنيم تا آن تغيير را به وجود آوريم

بـا ايـن كلمـات شـروع      خرداري متـأ  پسامدرنيسم يا منطق فرهنگـي سـرمايه  كتاب    
، تلاش براي فكر كـردن بـه   پسامدرنيسممطمئن ترين راه براي فهم مفهوم « : شود مي

نخست تاريخي انديشيدن  ي وهلهتاريخي است، آنهم در زمانه اي كه در  ي شيوهآن به 
، پسـامدرن به بيان ديگر ما براي پيدا كردنِ معناي واقعيِ اكنونِ  .» فراموش شده است

ما بايد اكنون را به صورت فصلي از داسـتانِ دنبالـه   . بايد آن را به گذشته ارتباط دهيم
اگر ما بتوانيم بفهميم كـه چگونـه تغييـرات تـاريخي گذشـته      . دار تمدن بشري ببينيم

و يـا بايـد    رويم مياينكه در آينده به كجا  ي درباره توانيم ميمنتهي به حال شده است، 
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اما تاريخ به نوع جديدي از فرهنـگ منتهـي شـده    . ت كسب كنيمبه كجا برويم، شناخ
كه تقريبا بـه طـور كلـي گـرايش دراز مـدت تـاريخ را       . پسامدرنفرهنگ كنونيِ . است

در نتيجه، پيوند برقرار كـردن ميـان حـال بـا گذشـته و يـا آينـده        . ناديده گرفته است
، تـاريخي  كننـد  مـي را طـرد   هـا  روايـت يي كـه فرا هـا  پسامدرنيسـت . مشكل شده است

 ي دربـاره معمـولا داسـتان هـايي     هـا  روايـت ، چرا كه فراكنند ميانديشيدن را نيز طرد 
  . معناي تغييرات در تاريخ اند

  

  پسامدرنيسم، فقدان معنا
بازنمـايي   ي مسـأله نامد، با تـاريخِ   كه خود آن را نوعي اسطوره مي جيمسنفراروايت    

مدرنيتـه اعتقـاد داشـت كـه     . كند ميبازنمائي را ترسيم  ي مرحلهاو سه . شود ميشروع 
مدرنيسم با اين مشـكل  . اي بازنمائي كرد ي سادهها نشانه ي وسيلهواقعيت را به  توان مي

عمـلا و بـه واقـع هـيچ واقعيتـي را وراي خـود        هـا  نشـانه رو به رو بود كه ممكن است 
 هـا  نشـانه فرض شده كه . نيستاما ديگر نگران اين مسأله  پسامدرنيسم. بازنمايي نكنند

 وار نمونـه تصـاويرِ  . تنها به خوديِ خود و منفصل از هـر واقعيـت بيرونـي وجـود دارنـد     
كـه بـه    شـوند  مـي كپي هايي از اصل كه به ايـن منظـور توليـد    . اند ها وانمودهامروزي 

  .اي تبديل شوند ي توليد انبوه شدهها نشانه
...) ، روزنامـه، پوشـاك، ترانـه، كتـاب،     سـاختمان ( پسـامدرن در هر كالاي فرهنگـي     

آينـد و   آنها بدون دليل آشـكاري مـي  . بصورتي تصادفي كنار هم قرار گرفته اند ها نشانه
يي اسـت كـه در   هـا  نشـانه امروزه يك كالاي فرهنگي مجموعه اي تصـادفي از  . روند مي

موعـه  لحظه اي به وضعيتي خاص قرار گرفته اند و آماده انـد تـا در هـر لحظـه بـه مج     
ند وراي خود معنايي داشـته باشـند يـا    توان ميدر نتيجه ن. تصادفي ديگري تبديل شوند

آنهـا تنهـا بـه خـود ارجـاع      . اينكه هيچگونه واقعيتي بيرون از خـود را بازنمـايي كننـد   
و  هـا  نشـانه ايـن   ي سـلطه مرجع خود هستند، و دنياي ما اكنون چنان تحت . دهند مي

يز فراسوي آنها نيست و پرسيدن اينكه آنهـا چـه معنـايي    درآمده كه هيچ چ ها وانموده
اگرچـه ممكـن اسـت    . شود ميمسئله ي معنا، به سادگي، ناپديد . شود مي معنا بيدارند 
پايـدار يـا    اي شـيوه يكديگر را تفسير كنند اما ما از آنها انتظار نـداريم كـه بـه     ها نشانه



 درس اما خزود          

 

11 

 

تفـاوت ميانشـان بـا يكـديگر در      ي واسـطه آنهـا بـه   . منسجم به يكديگر مرتبط باشـند 
نـوعي تكثـر گرايـي مطلـق و كـاملا تصـادفي را نشـان         پسـامدرن كالاهـاي  . ارتباطند

يك همزيستي نه تنها بـين دنياهـاي چندگانـه و بـديل، بلكـه حتـي ميـان        . دهند مي
  .مرتبطهاي نيمه خودمختار و نا زيرسيستم

ي خـودش را  ها شيوهو  كند يمهر زيرسيستمي واقعيت متفاوتي از تجربه را منعكس    
عناصـري از   پسـامدرن بـراي مثـال يـك سـاختمان     . كنـد  ميبراي فهميده شدن ارائه 

هر . دهد ميمعماري مصر قديم، گوتيك، عصر ويكتوريا و مدرن را در كنار يكديگر قرار 
اما رمز منفردي وجود ندارد كه به مـا بگويـد   . با رمز خودش تفسير شود تواند ميعنصر 
ي  ي از يـك مجلـه  ا نسـخه . ها به ايـن شـيوه در كنـار يكـديگر قـرار گرفتـه انـد       چرا آن
ي سـينما، يـك رهبـر     يـك سـتاره   ي دربـاره مقـالاتي  . نيز همين گونه است پسند عامه

هـر يـك از   . خانمان ممكن است در كنار يكديگر قرار بگيرنـد  ي بي سياسي و يك آواره
ل واضحي براي اينكه چـرا ايـن مطالـب در    اما دلي. آنها معنايي از طريق رمز خود دارند
  . يك صفحه آمده است، وجود ندارد

ايـم و هـر يـك را بـه مثابـه       شده قرار گرفتـه  ي كنار هم گذاشتهها نشانهما در مقابل    
ي زيـادي  هـا  نشـانه ياد بگيريم كه بـه   توانيم ميدر نتيجه، ما . ايم وجودي مجزا پذيرفته

. ما از آنها انتظار نداريم كه زبـاني واحـد را شـكل دهنـد    . بصورت همزمان تمركز كنيم
ي  انجام دهـيم، ترجمـه ي واژگـان يـك رمـز بـه مجموعـه        توانيم ميبهترين كاري كه 

در هـر يـك از ايـن    . نـام دارد  1است كه تبديل رمز متناظري از تصاوير در رمزي ديگر
يم و آنـرا بـا   كن ـ مـي رمزها ما آنچه را كه قابل گفتن و قابـل انديشـيدن اسـت بررسـي     

يم و مي گذاريم هـر يـك ديگـري را ترجمـه و     كن ميامكانات مفهومي رقبايش مقايسه 
را در سيستم يا رمـز واحـدي گـرد     ها نشانهاز تبديل رمز انتظار نداريم كه . تفسير كند

را به هر چيز ديگري در واقعيـت پيونـد    ها نشانههمچنين اين انتظار را نداريم كه  .آورد
  .دهيم

بـه آن اميـد    پسامدرندر كل جهان  توانيم ميتبديل رمز بهترين چيزي است كه ما    
هـيچ معنـايي   . فرهنگ مانند شهرفرنگي از تصاوير درهـم و بـرهم اسـت   . داشته باشيم
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اين تنوع تصـاوير  . يم نداردكن ميكودكان با آن بازي  بيش از شهرفرنگي كه ما همچون
 جيمسـن امـا  . كه هيچگونه يگانگي در جهان وجود ندارد كند ميبه ما اين حس را القا 

هنوز يـك سيسـتم واحـد     كند مينظامي كه اين تنوع مداوم را توليد  كند مياستدلال 
هـدفش توليـد   واحدي كـه   ي وسيلهدرست شبيه شهرفرنگ است،  پسامدرنيسم. است

خـود بـه مـا مـي آمـوزد كـه جهـان         پسـامدرن  ي نظريـه در واقع، . پايان است تنوع بي
از . كنـد  مـي ديگر متوجـه   ي نشانهما را به  اي نشانههر . ستها نشانهي بزرگي از  زنجيره

  .كليت است. آنجا كه زنجيره پاياني ندارد، نامحدود است
  

  تلويزيون
ويـديو مشـخص تـرين    . بهترين راه براي فهم اين ايده روشن كردن تلويزيـون اسـت     

پايـاني از تصـاوير    ي ايـن رسـانه تـداوم جريـان بـي      جوهره. است پسامدرنيسم ي رسانه
آنچه كه . دهد ميچه واقعيتي را نشان  كند ميبصورت مجازي تفاوت ن. جورواجور است

يعني خود تكنولوژيِ . ست، جريان تصاوير استآن ا ي دربارههر نمايش تلويزيوني واقعا 
اين مسأله براي اخبار و تبليغات تجاري و برنامه هاي سرگرم كننده نيـز صـادق   . ويديو
هـاي تجـاري و    آگهـي /اخبـار  را به صـورت آشـكار در   پسامدرنيسمما لبه ي تيز . است
ماشـاي آن  جايي كه دقيقا معلوم نيست آنچه مـا در حـال ت  . بينيم مي 1سرگرمي/اخبار

در اين لحظات است كه . ا تبليغات تجاريي  كنندههستيم اخبار است يا نمايش سرگرم 
آيـد تصـاوير اسـت و نـه      كـه آنچـه بـه حسـاب مـي      بـريم  ميما به آشكارترين نحو پي 

تلويزيـون  . در نتيجه دليلي براي پرسيدن از معنـاي تصـاوير وجـود نـدارد    . محتوايشان
در  بينـيم  مـي وقتي ما تلويزيـون  . كند ميمعنا مقاومت  ي مسألهبصورت آشكار در برابر 

  .يمكن مييم، بلكه تنها تبديل رمز كن ميباره ي معناي آن پرسش ن
براي مثال ممكن است پوشش تلويزيوني جنگ بـا تصـويري فوتباليسـتي كـه آبجـو         
انسـانهاي مـدرن ممكـن    . ويژه اند يجنگ، فوتبال و آبجو رمزهاي. قطع شود فروشد مي

، سـعي در  كننـد  مـي است با پرسـيدن اينكـه ايـن تصـاوير چـه واقعيتـي را بازنمـايي        
 ي كننـده آنها ممكن است از خود بپرسند آيا تصاوير اغوا . رمزگشايي پيام داشته باشند
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آنهـا  . تلويزيوني از آبجوي يخ زده واقعا با طعم آن آبجـوي بـه خصـوص منطبـق اسـت     
هـا   گان فوتبال را همچون بزرگتـرين قهرمـان  ي ما ستار ممكن است بپرسند چرا جامعه

. تاريخي واقعي جنگ سئوال كننـد  ي زمينه ي دربارهآنها ممكن است . كند ميستايش 
. برآينـد  كند ميسپس آنها در جستجوي واقعيت بزرگتر كه همگرايي اين سه، بازنمائي 

مـدرن   ي شـيوه ايـن  . آنان در جستجوي ارتباط فوتبـال، آبجـو و جنـگ بـر مـي آينـد      
  .رمزگشايي پيام است

ما تشـخيص  . يمكن ميما تبديل رمز . يمكن ميرمزگشايي ن پسامدرني ها انساناما ما    
كه مستي آبجو به طور مبهمي با مستي فوتبال مرتبط اسـت كـه آن هـم بـه      دهيم مي

مرد محوري و جشن  ي دربارههمين طور . گونه ي مبهمي با مستي جنگ مرتبط است
ند معناهاي متفاوتي در توان ميالبته مستي، مرد محوري و جشن پيروزي . هاي پيروزي

را دنبـال   هـا  تفـاوت ايـن   پسـامدرن هاي  اما انسان. هر يك از اين سه رمز داشته باشند
مـداوما متغيـر را    شـهرفرنگ ما تصاوير جاري در . پرسند يا ارتباط آنها را نمي كنند مين

  .پذيريم مي
  

  ي تاريخ مسأله
از يك طـرف آنهـا بهتـرين كليـد     . ي متناقضي دارند ، معناي دوگانهپسامدرن تصاوير   

 ي دربـاره در همان زمان، آنها هرگونـه پرسـش   . ما هستند ي زمانهبراي معناي تاريخيِ 
ي تلويزيـون مـا، چيزهـا     در جهان ما، همچون صفحه. كنند ميمعناي تاريخي را حذف 

    مفهـوم  . تمـام چيزهـا هـر روز جديدنـد     رسد ميكه به نظر  كنند ميچنان سريع تغيير 
ناپديد شده است چرا كه هيچ چيز كهنـه يـا قـديمي در مقابـل آن وجـود      »  تازگي «

 ي جوهرهاز آنجا كه اين تفاوت، . ديگر براي ما تفاوت ميان نو و كهنه مهم نيست. ندارد
پنـداريم كـه تغييـر     ما مي. يمكن ميتاريخ را متوقف  ي دربارهتاريخ است، ما انديشيدن 

توليـد   پسـامدرن اما تغييرات همه توسط فرهنگ . دائمي، خصلت ابديِ زندگي ما است
هـر  . پس آنها همه بخشي از يك واقعيت منفرد و نامتغير اند. و آن را دربردارد شود مي

و بيشـتر   شـويم  مـي غرق  پسامدرن، ما بيشتر در نظام كنند ميچه چيزها بيشتر تغيير 
آينـده چيـزي بـيش از وفـور     . كه آلترنـاتيوي بـراي آن وجـود نـدارد     ويمش ميمتقاعد 
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تـاريخ   ي دربـاره اين دليل ديگري است كه باعث توقف انديشـه  . چيزهاي كنوني نيست
  .شود مي
يم كه در آن تـاريخي  كن ميما، مغروق در جابه جاييِ مدامِ تصاوير، در عصري زندگي    

 هـا  وانمـوده از تمام رخدادهاي تاريخي توسط تصاوير ما . انديشيدن فراموش شده است
ي هـا  فـيلم ما تصـاوير زيـادي از گذشـته داريـم، امـا غالـب آنهـا از        . ساخته شده است

 شـوند  مـي و باعـث   كننـد  مـي ايـن تصـاوير مـا را سـرگرم     . پسند نوستالژيك است عامه
توليـد  ي بازپايـان  بـي نـد بـه طـور    توان ميآنها . اكنون حس خوبي داشته باشيم ي درباره
معنـاي حقيقـي گذشـته يـا      ي دربـاره اما تصاوير ما از گذشته  چيزهـاي كمـي   . شوند
  .گويند مييي كه گذشته، حال را شكل داده است، به ما ها شيوه

تصاوير ما از آينـده  . ايم شدهدر نتيجه ما از اتصالي واقعي بين گذشته و اكنون بريده    
قابـل تكـويني را    ي آينـده هيچ يك از اين تصاوير به هيچ وجه . تر است حتي غيرواقعي

و  هـا  دغدغهآنها تنها به . دهند ميكه ما بتوانيم در ايجاد آن نقش داشته باشيم ارجاع ن
به دليل اينكه تصاوير مـا از گذشـته و آينـده    . دهند ميي كنوني ارجاع  نيازهاي جامعه

ند به ما بگويند كه چگونه زمـان حـال بـه صـورتي     وسيعا وانموده است، آنها قادر نيست
يم كـه  كن ـ مـي زمـان زنـدگي    ما در قلمرويي بي. واقعي به گذشته و آينده مرتبط است
 .مردمان مدرن به شدت از گذر زمان آگاه بودنـد . بسيار متفاوت از جهان مدرنيته است

و آينده را به مثابه  ستند گذشته را به مثابه چيزي كه قبل از آنها بوده استتوان ميآنها 
تنش ميان گذشته و اكنـون اگـر چـه    . چيزي كه در فراروي آنها قرار دارد، حس كنند

  .انگيخت آينده برمي ي دربارهمسأله ساز بود اما در ضمن سئوالات مبهمي را نيز 
تصـاوير مـا از   . فقدان گذشته و آينده، اين حس عميق بـودن را از بـين بـرده اسـت       

موقعيـت خـود را    توانيم ميما ن. ينده بخشي از يك سطح صوري استگذشته، حال و آ
مـا  . شـود  مـي در نتيجه تصاوير مـا از موقعيتمـان نيـز وانمـوده     . در زمان حال بفهميم

ما زندگيمان را براي خود همچون . يمكن ميمقايسه  اي رسانهخود را با تصاوير  ي تجربه
تمـام ايـن   . يمكن ـ مـي لويزيـوني تصـوير   هاي ت ي هاليوودي يا اپيزود هاي سريالها فيلم

دارد كه جريان زمان تاريخي هـيچ چيـز مهمـي بـراي      مي واقعيت كاذب ما را بر آن وا
. تاريخ نداريم ي زمينهدرنتيجه ما تلاشي براي قرار دادن خودمان در . گفتن به ما ندارد
در نتيجـه مـا   . يم كه گويي جريان زمان واقعا بر ما تأثيري نداردكن ميما چنان زندگي 
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اساسـي در آينـده تغييـر داد،     اي شـيوه جامعـه را بـه    توان ميبه اين مسأله كه چگونه 
  .انديشيم ميدر حقيقت ما هرگز عميقا به آينده ن. انديشيم مين

عصـر صـنعتي مـدرن فشـار     . در اين چشم انداز ما كاملا از نسل هاي قبلي متفاوتيم   
مسـيحيت نيـز حـاوي    . آورد بهتـر وارد مـي   يا آينـده زيادي را براي پيشرفت به سـوي  
. گفتنـد  اغلب اين تصاوير از يك مكاشفه سخن مـي . تصاوير زيادي از تغيير بنيادين بود

امـا مـا   . انهدام كامل جهان حاضر كه متعاقب آن ايجاد جهاني كاملا نوين و كامـل بـود  
  . ديگر اميدي به امكان يك تغيير بنيادين نداريم

يم چرا كه آينـده بـه   كن ميما از فكر كردن به آن اجتناب . ماي آيندهدر واقع ما نگران    
گذشته منتهي به اكنوني شـده اسـت كـه هـر وحـدتي از هـم       . رسد مينظر هراسناك 

تغيير تاريخي، . مشغول شويمآن هاي  ايم كه با اجزا و پاره گسسته شده است و ما مانده
آن چنـان كـه مـا فكـر كـردن بـه       .  تگي مترادف استبا تجزيه و گسس رسد ميبه نظر 

ي محـض و تحـولات ناگهـاني     فاجعـه  ي دربـاره هـايي   تغييرِ آينده را به دسـت فـانتزي  
در سطحي اجتماعي تا سـرطان و يـا ايـدز در سـطحي     » تروريسم«از تصور . ايم سپرده
. دهند يمها محتواي غالب فرهنگ ما، به خصوص تلويزيون، را شكل  اين فانتزي. فردي

هاي شهري، زلزله ها و يا قحطـي در آفريقـا    شايد ما به اين دليل توسط تصاوير شورش
را  انـد  شـده كه آنها واقعيتي را كه در زير تصاوير زندگي روزمره دفـن   شويم ميمسحور 

. براي بسياري از ما اين تصاويرِ فاجعه هنوز تنها يـك فـانتزي اسـت   . كنند ميمنعكس 
در نتيجـه آنهـا بـه    . انـد  شـده وزه يا هر نوع واقعيت تاريخي منفصل آنها از زندگي هر ر

كه به  شود ميبه ما آموخته . كنند مي، و از معنا شدن اجتناب شوند ميسادگي وانموده 
اي در نظام بـه   مان زندگي كنيم و به هيچ تغيير اساسي راحتي در جهانِ در حالِ تجزيه

  .مثابه يك كل نينديشيم
  

  ي آن جامعه خود شيزوفرنيك و
ي آرام كه در جريان رنگارنگي در تلويزيون مـنعكس شـده اسـت، تمـام      اين مكاشفه   

اين مسأله همـاني اسـت   . واقعيت را، و از جمله واقعيت خودمان را، از هم شكافته است
ما . در نظر دارند گويند مي "مرگ سوژه"غالبا هنگامي كه سخن از  ها پسامدرنيستكه 
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ي از پايـان  بياكنون احساساتمان، تفكراتمان، ادراكات و اميالمان را ابتدائا همانند جريان 
زمـاني كـه جهـان بـه يـك سـري كانـال هـاي         . يمكن ميتصاوير از هم گسسته تجربه 

آنها تصـاويري را  . شود مي، ذهن ما طبيعتا به تلويزيون تبديل شود ميتلويزيوني تبديل 
هاي مـدرن   ايده.  ، مشابه استكند ميهر كس ديگري تجربه كه با آنچه  كنند ميحمل 

تـر در   قديمي ممكن است ما را برانگيزند تا در جستجوي نوعي انسجام و معنايي عميق
البته ايـن  . يابيم اما ما اين وظيفه را بسيار دشوار و اغلب ناممكن مي. تجربياتمان برآييم
هنگ ما در بيرون از كلاس درس ما را چرا كه بخش اعظم فر دهد ميمسأله ما را آزار ن

شبيه به يـك   اي آيندهما به طرز فز ي همهدرنتيجه . تا دلواپس آن نباشيم كند ميقانع 
ي هـا  مجموعـه مـا جهـان و ديگـر مردمـان را همچـون      . شويم ميشيزوفرنيك  ي نمونه

. ارنـد اي با يكـديگر ند  يم كه هيچ ارتباط منطقيكن ميتجربه  معنا بيتصادفي از تصاوير 
ي منقطـع  هـا  نشانهي مشابهي از معنا بيي ها مجموعهكه خود را همچون  آموزيم ميما 

  .تجربه كنيم
اما آنها معلق و غيـر شخصـي   . احساسات، تفكرات، ادراكات و اميال هنوز وجود دارند   

آنها هيچ كاري به اين ندارند كه ما به صورت پايدار كـه هسـتيم، چـرا كـه مـا      . هستند
آنها ژرفاي دروني ما را متلاطم . ورت پايدار هيچ شخص به خصوصي نيستيمديگر به ص

ديگـر تنشـي ميـان    . ، چرا كه ديگر ژرفايي درونـي نـداريم تـا مـتلاطم شـود     كنند مين
هيچ كس بريـده شـدن از واقعيـت    . تجربيات بيروني و معناهاي دروني آنها وجود ندارد

كه ديگر هـيچ واقعيـت واقعـي و يـا      ، چراكند مياش را احساس ن واقعي يا خود حقيقي
مـا ديگـر ايـن    . وجـود نـدارد   هـا  نشـانه تصاوير و  شهرفرنگاي جدا از اين  خود حقيقي

آيـا ايـن يـك    : پرسش را كه ذهن مردم مدرن را به خود مشغول كرده بود نمي پرسيم
رويـم؟ آيـا مـن در تمـاس بـا       اصيل است؟ آيا من واقعا با واقعيت حقيقي روبه ي تجربه

  ترين واقعيت خود هستم؟ قعمي
آنهـا  . يابنـد  بخـش مـي   اين مسأله را بسـيار رهـايي   پسامدرنان پرداز نظريهاي از  عده   

معتقدند در هر صورت احساس فرد مدرن از ژرفاي دروني و خود حقيقي دروني، يـك  
اين واقعيت دروني مطرح شـده را بيابـد چـرا كـه      تواند ميهيچ كس ن. توهم بوده است

پـيش   ي پايـه هاي مدرنيته غيرقابل پاسخ بودند چـرا كـه بـر     پرسش. اصلا وجود ندارد
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درنتيجه ما از احساس اضـطراب و نيـز ازخودبيگـانگي    . هاي كاذبي بنا شده بودند فرض
  . شويم ميرها  كنند ميكه اين پرسش ها ايجاد 

نوايي  در جستجوي انسجامي دروني نيستيم، از فشار در جهت هم از آنجا كه ما ديگر   
وقتي ما براي يـك شخصـيت   . شويم مينيز رها  شود ميكه به راحتي منجر به فاشيسم 

، بايسـت تمـام تجربيـات را در قالـب     شـويم  مـي يكپارچه مافوق همه چيز ارزش قائـل  
د و متفـاوت دوري  در نتيجه از تجربيات جدي. جاي دهيم "هويت حقيقي من"محدود 

اين به معناي دوري گزيـدن از انسـانهاي جديـد و متفـاوت در زنـدگيمان      . گزينيم مي
نـوايي را بـه ديگـران تحميـل      ما به منظور يكپارچگي بخشيدن به خودمان، هـم . است
. يمكن ـ مـي ما به منظور كنترل خودمـان، تـلاش در جهـت كنتـرل ديگـران      . يمكن مي

نـوايي آزاد   تقدند كه اكنون ما از اين فشارها به منظور هممع ها پسامدرنيستبسياري از 
آينـد و   تجربيات تنهـا مـي  . ما اكنون با واقعيت چيزها بيشتر در تماس هستيم. ايم شده
يم و آنهـا را بـه ايـن    كن ـ مـي فيزيكي خود ثبـت  -ما آنها را در ماشين ذهني. گذرند مي

  . ميافزاي مجموعه مي
ي هـا  تجربهدر اينجاست كه ما هيچ مسئوليتي براي  كه خطر كند مياشاره  جيمسن   

شـده   ها در تـوري طراحـي   ما زندگي خود را همچون توريست. گيريم ميخود به عهده ن
يم اما هـيچ گـاه بـه طـور     كن ميما يادبودها و مناظر معروف را جمع آوري . گذرانيم مي

مـا تنهـا تجربيـاتي را ثبـت     . خوريم يم پيوند نميكن ميواقعي با مكاني كه از آن بازديد 
همچـون  (هايي كه ما در ساختارهاي بوروكراتيك مختلف  اند با نقش يم كه همراهكن مي

هـر نقـش و هـر    . يمكن ـ مـي ايفـا  ) خريد، حكومت، كليسا، كلـوب و غيـره  مدرسه، كار، 
مـا  . ، و نظام رفتاري مخصوص بـه خـود را دارد  ها ارزش ي مجموعهبيني،  ساختار جهان

هاي اجتماعي متفاوت به صورت مناسبي زندگي كنيم و بسـته   كه در جهان آموزيم مي
ممكن است در تبـديل كـد متخصـص    . به نياز، به درون يا بيرون هر يك از آنها بلغزيم

هايمـان را نسـبت بـه آخـرين موقعيـت تغييـر        شويم و بفهميم كه چگونه بايست پاسخ
برخـورد بـا اسـتاد يـا      ي نحوهي مثال ما برا. دهيم تا براي موقعيت بعدي مناسب باشد

، ايـم  آموختـه رئيس يا صاحبخانه را از آنچه قبلا از برخورد با معلم مدرسه و يا كشيش 
و  انـد  متفاوتبا يكديگر  ها موقعيتكه هر يك از اين  دانيم ميهمزمان ما . گيريم ميفرا 
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ر نـداريم كـه سـاختار    ما از تمام اين شخصيت هـا انتظـا  . به رويكرد متفاوتي نياز دارند
  .يكساني از اقتدار اجتماعي و يا يك رمز واحد رفتاري را بيان كنند

به عنوان مثال مدرسـه،  (ساختارهاي بوروكراتيكي كه ما بايست در آنها زندگي كنيم    
امـا مـا   . گيرنـد  مياعضاي جامعه ي ما را در بر  ي همهعموما ) كار، سوپر ماركت و غيره

بـر مكـان    هـا  گـروه برخـي از ايـن   . ي كوچكتر نيز مشاركت داريمها گروهدر بسياري از 
همسـايگي، شـهر،   (انـد   مبتنـي  يابيم ميجغرافيايي و يا اجتماعي كه ما خود را در آنها 

با از دست رفتن معناي تاريخ، اكنون ). جنسيت، گروه قومي، نژاد، مذهب، شغل و غيره
زمـاني از   بي ي مجموعهنكه گويي جهان يم، چناكن ميي مكان و فضا تمركز  ما بر مسئله

ي ديگر بر مبناي مسئله خاصـي كـه   ها گروهبرخي . ي كنار هم قرار گرفته استها مكان
ي خـانوادگي، رفـاه   ها ارزشزيست محيطي، صلح، (اند  مورد توجه ما است شكل گرفته

و رمز رفتاري  ها ارزشنيز جهان بيني،  ها گروههر يك از اين ). اجتماعي، عدالت و غيره
زندگي سياسي ما ديگر موردي مـرتبط بـا يـك سـاختار مسـلط      . خاص خود را دارايند

ي اجتماعي ها جنبشو  ها گروهما اكنون خود را به قالب اين . واحد براي همگان نيست
ي نسـبتا   هر گروهي بـر سـر مسـئله   . ايم شده "ي خردها سياست"ايم و درگير  درآورده

منافع خود را بـه پـيش    كند ميو تلاش  شود مي ها گروها ديگر زني ب كوچكي وارد چانه
هر يـك از مـا هويـت خـود را از تعلـق بـه       . ببرد و منفعت كوچكي را نصيب خود كند

در نتيجه سياسـت بـدن   . كند ميكسب  ها گروهاز اين ) و معمولا تعدادي(حداقل يكي 
هنجارهـاي اجتمـاعي    مختلفي از ي مجموعهما، همچون خود فردي ما عملا كولاژي از 

  .است
  

  فرهنگ كالايي
آيا چيزي وجود دارد كه ما را به يكديگر گره بزند؟ شايد قبل از هر چيز اين واقعيـت     

و بـراي خريـد بـه     بينـيم  مـي مـا تبليغـات تلويزيـوني مشـابهي      ي همهوجود دارد كه 
 فرهنـگ بـيش از پـيش بـه تسـخير     . رويـم  مـي ها و مراكز خريد مشـابهي   سوپرماركت

يعنـي  ( "فرهنـگ والا "حتـي  . يمكن ميخريم و استفاده  چيزهايي درآمده است كه مي
امـا  . لبريز از ارجاعات به كالاهـاي زنـدگي روزمـره اسـت    ) هنرهاي زيبا، ادبيات و غيره
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سـطح  "و  "بـالا "خـط بـين فرهنـگ    . اسـت  "فرهنگ والا"زندگي روزمره نيز مملو از 
كـه   شود ميفرهنگ دقيقا همانگونه بازاريابي  .شود ميبه سرعت محو  "توده"و  "پايين

درنتيجه خط تمايز ميان فرهنگ و مصـرف كـالا نيـز در حـال ناپديـدي      . خمير دندان
مـا آواز آنهـا را در   . شـوند  ميي اپرا اكنون تحسين ها ستارهين تر بزرگبراي مثال . است

بر روي  ها سوپرماركتهاي  هاي آنان را كه در قفسه  دي  ما سي. شنويم ميمراكز خريد 
 ها ستارهزير پوسترهاي پر زرق و برقي كه تصاوير اين ( بينيم ميهم انباشته شده است 

و آن ها را در تلويزيون در حال تبليـغ كالاهـايي    رويم مي، سپس به خانه )را در بر دارد
راي كه همه چيـز ب ـ  رسد ميامروزه به نظر . كه كاملا با هنر آنها نامربوط است بينيم مي

ارزد كه بـر روي برچسـب قيمـت آن در فروشـگاه      هر چيزي همانقدر مي. فروش است
  .درج شده است

ي هر چه بيشتري ها جنبهبه تدريج  داري سرمايه. ما با پديده ي نويني روبرو نيستيم   
اما فرهنگ مدرن هنوز بـراي  . از زندگي را به كالا مبدل كرده است تا بتوان آن را خريد

ي كــه منفصــل از فرآينــد اقتصــادي بودنــد جايگــاهي داشــت و درنتيجــه يهــا فعاليــت
متـأخر   داري سرمايهاكنون و در . آنها داشته باشد ي دربارهست قضاوتي انتقادي توان مي

هر محصول فرهنگي تنها كالاي ديگري است كه در بـازار مـورد خريـد و فـروش قـرار      
م فرآيندهاي توليد و مصـرف اسـت   تما ي مجموعهدر اينجا به معناي  "بازار". گيرد مي

، تمام زندگي به آميزند ميهنگامي كه بازار و فرهنگ درهم . دهد ميكه در جهان روي 
يي منتشـر  هـا  كمپـاني آثار نويسـندگان بـزرگ توسـط    . شود مييك بازار بزرگ تبديل 

 اند، و نويسندگان تنها تـا زمـاني   پيكر چندمليتي هاي غول شوند كه شعباتي از بنگاه مي
تر، مراكز خريد در تملك  در سطحي معمول. اند كه آخرين كتابشان سودآور باشد بزرگ
و  دهنـد  مـي هاي ملكي چند مليتي هستند كه اين فضاها را به كارآفرينان اجـاره   بنگاه

اكنـون  . دهنـد  ميداران كوچك اجاره  ها را در آن فضا به غرفه آنها نيز به نوبه خود غرفه
ي از پايـان  بيي  از محلي پيوندي است به بازار جهاني و زنجيرهي گليِ دست س هر كاسه

  ... .فرهنگ كالايي 
ي چندمليتي شـكل گرفتـه، كـل    ها شركت ي سلطهمتأخر، كه بر بنياد  داري سرمايه   

فرهنگ كـالايي آمريكـايي بـه سـرعت در     . جهان را به يك بازار واحد مبدل كرده است
هـاي   هالـه . آمريكايي را منتشـر كـرده اسـت    داري سرمايهجهان گسترش يافته است و 
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مردم بلوك شوروي را به نـابودي  ) و نابسندگي آشكار آلترناتيو شرق(تخيلي فرهنگ ما 
اي همچـون   به رغم هر چيز كه مردم را در نقـاط دور افتـاده  . نظامشان رهنمون ساخت

ام آنهـا در شـيفتگي بـه    ، تم ـكنـد  مـي تاجيكستان يا سريلانكا يا آنگولا از يكديگر جدا 
حتـي بنيادگرايـان مـذهبي كـه بـه نظـر       . فرهنگ آمريكايي با يكديگر اشـتراك دارنـد  

كامپيوترهـا،  : انـد  ي آن متكـي  ي مشخصهها رسانهبر  كنند ميفرهنگ ما را رد  رسد مي
  .نوار كاست ها، ويدئوها و موارد مشابه

يگـر كشـورهاي صـنعتي    ايـالات متحـده و د  . ي نـوين امپرياليسـم اسـت    اين چهـره    
اقتصادي خود را بـه   ي سلطهها شكست بخورد،  پيشرفته هنوز در هر زمان كه ديگر راه

ي فرهنـگ كـالايي را    اما آنها استفاده از طعمه. دهند ميكمك نيروي نظامي گسترش 
هـا و روسـتاهاي سراسـر     زندگي بسياري از مـردم در دهكـده  . اند تر و كارآتر يافته ارزان

حسينِ راديوي ترانزيستوري كه توسط يكي از آنها از شهر آورده شد به كلـي  جهان با ت
هـاي جديـد    محصولات جديد، موسيقي جديد و ايده ي دربارهآنها . دگرگون شده است

آنهـا بايسـت بـه شـهر     (آنهـا را فرامـوش كـرد     تـوان  ميآموزند كه ديگر ن چيزهايي مي
و برآورده شـدن ايـن   (نگان آرزوهاي آنان از اين ه). هاي جديد بخرند بازگردند تا باتري

. چنـدمليتي باشـند   داري سرمايهي جهاني  وابسته است به اينكه جزئي از شبكه) هاوآرز
كـار   اي شيوهخواهانند، بايست به  كند ميعرضه  داري سرمايهاگر آنها محصولاتي را كه 

بايسـت بـه    هـا  آن. محتـاج آن اسـت   داري سـرمايه زندگي كنند كه  اي شيوهكنند و به 
شـده مبـدل    هايي پسامدرن تبديل شوند كه به اين معناست بـه مردمـي شـهري    انسان
فرهنگ شهري اكنون چنان فراگير اسـت كـه هـيچ كـس قـادر بـه گريـز از آن        . شوند

اي  حتـي سـخن گفـتن از يـك فرهنـگ متمـايز روسـتايي نيـز اكنـون مسـأله          . نيست
  .انگيز است پرسش

بـازار اكنـون   . رسند بازار در كنش مصرف به يكديگر ميهمه جا در جهان، فرهنگ و    
هـم  (فرهنـگ  . مصرف درآمده است ي سلطهتوليد باشد به  ي سلطهبيش از آنكه تحت 

هـاي   هاي مصرف و يا تصاوير مـرتبط بـا كـنش    عمدتا از طريق كنش) والا و هم روزمره
رآينـد مصـرف   اينها، فرآيند مصـرف كالاهـا، ف   ي همهو پيش از . شود ميمصرف ساخته 

ي فراواني ها نشانهخريم، در حال خريدن  وقتي ما محصولي را مي. تصاوير فرهنگ است
محصول خود نيـز يـك   . شوند ميلغزند و از آن بيرون  هستيم كه به درون توليد آن مي
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هـاي عملـي كالاهـا در بـرآوردن      نخسـت بـه دليـل قابليـت     ي وهلـه ما در . نشانه است
ي تصـويري  هـا  نشـانه بلكه براي آنها به عنوان . زش قائل نيستيمنيازهايمان براي آنها ار

ي ضروري با هـيچ چيـز ديگـر در     اند و هيچ گونه رابطه كه به خودي خود ارضاء كننده
يم، بلكـه تصـوير   كن ميبه بيان ديگر ما كالاها را مصرف ن. زندگيمان ندارند ارزش قائليم

هنگي هستيم كه آن را توليد كـرده  يم، در حال مصرف فركن ميفرهنگي كالا را مصرف 
. شـود  مـي ي خـود تشـكيل   هـا  نشـانه و فرهنگ اكنون اساسـا از فرآينـد مصـرف    . است

هر زمـان كـه كـالايي را    . كند ميكالايي به كل فرآيند مصرف اشاره -درنتيجه هر نشانه
اما كل فرآيند درون . اي از فرآيند مصرف هستيم يم در حال مصرف نشانهكن ميمصرف 

و درنتيجـه  (كننـده   درنتيجه نقش اصلي ما به عنـوان مصـرف  . وجود دارد ها نشانهتمام 
  .مصرف كردن خود فرآيند مصرف است) نقش اصلي ما در جامعه

  

  بازار و رسانه
مصرف فرآينـد مصـرف    ي شيوهترين  آوري پيشرفته اصلي ي فنها رسانهاشتياق ما به    

، احتمـالا تماشـاي فيلمـي    خـريم  مـي را  DVD آوري فنهنگامي كه ما آخرين . است
همچنـين احتمـالا بـه    . يي كه به چشم خواهد آمد را در ذهن نـداريم ها تفاوتخاص و 
بلكه تنهـا از داشـتن ايـن    . يمكن ميفيلم و ويدئو فكر ن ي نظريهو  شناسي زيباييمسائل 

هاي جديدي براي استفاده در آن بخـريم بـه    DVD توانيم ميمحصول جديد و اينكه 
مـا در  . اين مديوم جديد و خيال آن هسـتيم  ي ايدهما در حال مصرف . ايم آمده هيجان

مـا لـذت خـود از    . پسـامدرن هسـتيم   آوري فنانگيز نوآوري  حال مصرف نيروي شگفت
و . يمكن ميمصرف ) هاي نوين آوري فنفرآيند توليد و مصرف (مشاركت در اين بازار را 

تـر   عنوان بخشي از يك جريان اجتماعي وسيعدر حال مصرف كردن آگاهي از بودن به 
آوري سـال بعـد چـه     فـن . آوري جديد را مـي خرنـد   امسال همه همين فن. نيز هستيم
  خواهد بود؟

متـأخر   داري سـرمايه بـراي فهـم پسامدرنيسـم و     هـا  رسانهشدگي توسط  اين افسون   
بـل حصـول   در تمام اعصار محصولات در بازار به شكل سلسـله مراتبـي قا  . حياتي است

بيشـتر از بقيـه بـوده    ) معمولا جديدترين ها(بوده اند چرا كه تقاضا براي بعضي از آنها 
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ماشـين  (ها در رأس هـرم كالاهـاي جديـد     انگيزترين نوآوري در مدرنيته شگفتي. است
داد كـه ايـن كالاهـا را توليـد      و دستگاه هـايي رخ مـي  ) خياطي، اتومبيل، لباس شويي

انگيزترين نوآوري ها در رأس، تصاوير نـوين ديجيتـال    ته حيرتدر پسامدرني. ندكرد مي
هايي كـه آنهـا را    و به ويژه دستگاه) ، ويدئو ليزر، صداي ديجيتاليDVD(شده هستند 

ها جايگزين خط توليـد در چشـم ذهـن جمعـي شـده       پردازشگر واژه": كنند ميتوليد 
انتظار داشـت كـه روزي    وانت مياما اكنون . اند افراد كمي مالك خط توليد بوده. "است
... هاي همراه، و  ما مالك كامپيوتر، مراكز سرگرمي خانگي، دستگاه فاكس، تلفن ي همه

يم كه بيشترين جذبه را براي ما دارنـد احتمـالا بـه    كن ميوقتي به كالاهايي فكر . شويم
ال جـز انتق ـ  دهنـد  مـي آنها هيچ چيز انجام ن. يمكن ميي فوق پيشرفته فكر ها رسانهاين 
بـا اينحـال مـا هنـوز     . از طريق تصاوير حسي توليد شده به صورت الكترونيكـي  ها داده

  .آنها را داريم) خريد و استفاده(ي مصرف  عقده
نـد  توان مـي  ها رسانهكه اين  خواهيم مييي را ها دادهچرا؟ پاسخ آشكار آن است كه ما    

هاي كامپيوتري، فاكس، ويدئوهاي با كيفيت بالا، ركوردهاي  ايميل، شبكه: منتقل كنند
با اين حـال تمـام ايـن    . ، و غيرهاند شدهموسيقي كه به صورت ديجيتالي دوباره ميكس 

هـاي   گويـد كـه آنهـا تنهـا كانـال      پسامدرن به مـا مـي   ي نظريه. نشانه اند/تصوير ها داده
بـا  . عنـايي وراي خـود ندارنـد   آنهـا هـيچ م  . هاي ذهني ما هستند بيشتري در تلويزيون

ارج مي گذاريم و فقط به دنبال داشتن تعداد  ها نشانهرا به مثابه  ها نشانهاينحال ما اين 
يا شايد ما بـه دليـل   . بيشتري از آنها هستيم، بدون اينكه به محتواي آنها اهميت دهيم

 ي دغدغـه و  يـم ا شـده افسـون   هـا  رسانهدر بازتوليد  ها رسانهتوانايي منحصر به فرد اين 
فوق پيشرفته اكنون خـود   اي رسانهماشين هاي (را نداريم  كنند ميحمل  ها نشانهآنچه 
يي هـا  نشـانه اما آنها ). آور خود اند، بدون هيچ گونه هدفي وراي موجوديت شگفتي نشانه

آنها اكنون با پرستيژترين كالاهاي فروشي در بازار اند، . از جايگاه ما در بازار نيز هستند
درنتيجـه  . اين جايگاه را در اختيار داشـتند  ها ظرفشويييا  ها اتومبيلهمانگونه كه قبلا 

هاي يك بـازي   اي را آخرين نسخه ديگر براي هيچ كس مهم نيست كه چه تصاوير ويژه
تنها تملك آنهاست كه منزلـت اجتمـاعي شـخص را نشـان     . كامپيوتري معين داراست

بـالاترين   "باحال بودن". هاي باحالي دارند چه گرافيكها  ، و نيز اينكه اين بازيدهد مي
ي فـوق پيشـرفته   هـا  رسـانه يي را كـه  ها ارزشاين اصطلاح تمام . ارزش پسامدرن است
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يعنـي هيجـان از انتقـال آنـي جهـان جديـد و       : كنـد  مـي تجسم بخش آن است جمع 
باحال " يي كه هيچ ارزشي فراسويها نشانهوري در  هاي ديجيتال، غوطه دادهآور  حيرت
خود ندارند، و نيز پرستيژ اجتمـاعي ناشـي از توانـايي تملـك و كنتـرل چنـين        "بودن

 .معنا بيي ها نشانهانبوهي از 
فرهنگـي وجـود نـدارد و     ي نشـانه ديگر هيچ گونه تمايز صريحي ميان كالا، رسانه و    

 ي كننـده بازتوليدي پايان ناپـذيرِ بازتوليدشـده و   ها دادهجهاني از  اي شبكهتمام آنها در 
، و بـا الحـاق   فروشـد  مـي بـازار بـه مـا رسـانه و داده     . اند به يكديگر پيوند خورده ها داده

براي ادامـه حركـت    ها دادهو  ها رسانهبا اينحال . بخشد برچسب قيمت به آنها ارزش مي
ي ند بدون كامپيوتر در انبـار، اسـكنرها  توان مي ها سوپرماركتآيا (اند  بازار مطلقا ضروري

ي راديويي و تلويزيـوني كـار گذاشـته     هاي مداربسته  ها، و دوربين يو پي اس در بازرسي
  )در سقف كار كنند؟

مداوما در حال دگرگـوني اسـت، در همـان حـال كـه بـازار        ها داده/ها رسانه ي شبكه   
و اقتصاد ما را به ( كند ميناپذيري از محصولات جديد را براي خريد عرضه  جريان پايان

اين واقعيت ابدي باشد كـه   رسد مياما به نظر ). دارد رت حداقلي در حركت نگاه ميصو
ــه يكــديگر وابســته هــا نشــانهو  هــا رســانهكالاهــا،  ــد ب ــر  شــهرفرنگ. ان هميشــه متغي

. هميشه متغير محصولات براي فـروش دو كـد متمايزنـد    شهرفرنگتصويرها و /ها نشانه
اند كه مـا مـداوما هـر يـك را بـه ديگـري        ردهاما آنها چنان تنگاتنگ در يكديگر نفوذ ك

ي فوق پيشرفته پيوندي حياتي در اتصال فرهنـگ و بـازار   ها رسانه. يمكن ميتبديل رمز 
شدگي نسبت به كل ايـن   در حقيقت افسون ها رسانهشدگي ما نسبت به  افسون. هستند

صـرف  يم، در حال مصرف كل فرآيند مكن ميوقتي ما رسانه را مصرف . است شهرفرنگ
  .در شكل ناب آن هستيم

  

  مصرف فرآيند مصرف
، احتمـالا در  خـريم  مـي وقتـي مـا لبـاس    . ند روشنگر باشـند توان ميي بيشتر ها مثال   

پوشيدن نامي با حـروف بـزرگ بـر     ي ايده. يمكن مينخست به لوگوي آن توجه  ي وهله
مـا  . پسـامدرن اسـت   وار نمونـه نسـبتا جديـد و بـه صـورت      اي ايدهروي بخشي از بدن 
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مردم را نه از طريق بدنمان يا طراحي مطابق مد، بلكه از طريق لوگو تحـت   خواهيم مي
وقتـي مـا آن را بـر تـن     . خـريم  مـي ي كالايي است كه مـا   لوگو چهره. تأثير قرار دهيم

اسـت از اتصـال مـا بـه      اي نشـانه . شـود  مـي بدنمان تبـديل   ي جوهرهيم، لوگو به كن مي
نيز از همراه بودن با فرهنگ اسـت، فرهنگـي كـه از     اي نشانه. رهنگيمصرف ف ي شبكه

 خـواهيم  مـي بسـياري از مـا   . شـود  مـي تعداد زيادي لوگوي كنار هم قرارگرفته تشكيل 
است كـه   اي نشانه. اما لوگو يك وانموده است. مطابق با لوگوهاي مد روز لباس بپوشيم

حال تغييـر مصـرف و توليـد ارجـاع      هيچ معنايي در خود ندارد و به فرآيند هميشه در
پوشـاك مصـرف كنـيم عمـلا در حـال مصـرف        خـواهيم  ميدرنتيجه وقتي ما . كند مي

  .فرهنگ است ي جوهرهفرآيند مصرف هستيم، كه خود 
امـروزه  . اي هولناك ويدئويي و سينمايي است مثال ديگر، محبوبيت هميشگي حادثه   

هـاي   از تخريـب ) معمـولا بـيش از يـك نمـا    (حداقل يك نما  پسند عامهي ها فيلماغلب 
شايد اين مسأله تنها به دليل جلب توجه مخاطبي باشد كه . باور دارند انفجاري غيرقابل

شـايد نيـز هـراس مـا از اينكـه چنـين       . در برابر انواع معمول خشونت كرخ شده اسـت 
. نشـاند  اشد را فرو ميانگيزي ممكن است در جهان واقعي در انتظار ما ب حوادث وحشت

هـاي   اما مخاطبان عمدتا به اين دليل اين نماها را دوست دارند كه كيفيت فنـي جلـوه  
در واقع هـزاران دلار اسـت    بينيم ميآنچه ما عملا . دهد ميويژه آنها را تحت تأثير قرار 

 هـا بـه كـار    خانمان سازي براي بي ست براي غذا رساندن به گرسنگان و خانهتوان ميكه (
. شـود  مـي تر از آن براي ارائه ي توهمي از تخريب هزينـه   كه براي تخريب، و مهم) رود

با ايـن حـال تـا    . بخشي است ي از مصرف بدون هرگونه توليد نتيجهوار نمونهاين كنش 
مـا خواهـان تماشـاي     شـود  ميآوري پيشرفته انجام  هاي فن زماني كه با آخرين مهارت

يم تصـويري كامـل از فرهنـگ بـه     كن ميواقعا مصرف  آنچه در اينجا. بيشتر آن هستيم
. ي فوق پيشرفته است، بدون هـيچ گونـه هـدفي وراي آن   ها رسانهمثابه فرآيند مصرف 

و فرآيند مصرف است كه همه در انفجـاري عظـيم    ها رسانههدف صرفا مصرف تصاوير، 
و  نـد ك مـي آوري پسـامدرن خـود را مصـرف     است كه فن اي شيوهاين ". به هوا مي رود

  .  "كند ميهلهله 
در واقع ما ايـن كـار را   . مصرف فرآيند مصرف ضرورتا محتاج پول خرج كردن نيست   

تبليغـات،  . دهـيم  مـي هر روزه به صـورت رايگـان و از طريـق مصـرف تبليغـات انجـام       
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ي فـوق  هـا  نشـانه ي آشـكارا تصـادفي از   هـا  مجموعـه مـا را بـا   . پسامدرنيسم ناب است
عمـلا هـيچ ربطـي بـه      هـا  نشـانه كـه ايـن    دانـيم  مـي همـه  . كند يمرفته بمباران  پيش

ي تجاري تلويزيوني ها آگهيدرحقيقت بهترين . ندارند كنند ميمحصولاتي كه تبليغات 
 هـا  نشـانه بيشـتر ايـن   . كه چه كالايي در حال تبليغ اسـت  گويند ميتا لحظات پاياني ن

يي هستند كه صرفا با هدف بازآفريني تا زماني كه آن كارزار تبليغاتي خـاص  ها وانموده
آنها به هيچ چيز وراي خـود فرآينـد تبليغـات اشـاره     . اند شدهبه طول مي انجامد خلق 

. اسـت » لذت مسافرت«در لغت به معناي  ”Fahrvergnugen“براي مثال . كنند مين
. نـدارد » كارزار تبليغـاتي فـولكس واگـن    يك«ها هيچ معنايي به جز  اما براي آمريكايي

آن  ي دربـاره آنچه كه محتواي آگهي تبليغـاتي عمـلا   . اين واژه تنها به خود ارجاع دارد
فرهنـگ پسـامدرن،    ي همـه تبليغات و  ي همهتلويزيون و  ي همهاست، درست همچون 

  .شهرفرنگچرخاندن اين . صرفا جرياني از تصاوير است
واقعـا تصـادفي    هـا  نشـانه . چرخاندن چرخ اقتصاد نيـز هسـت   ي دربارهالبته تبليغات    

هزاران نفـر  . اند شدهانتخاب  ها نشانهآنها به دقت توسط متخصصين دستكاري . نيستند
تنهـا مهـارت   . تبليغات و روابط عمـومي زنـدگي مرفهـي بـه هـم زده انـد       ي واسطهبه 

مـا  . تمايلات مـا اسـت   به منظور شكل دادن ناخودآگاه ها نشانهتخصصي آنها دستكاري 
ي تبليغـاتي انتظـار نـداريم كـه بـازنمود      هـا  نشانهما از . دانيم ميهمه نيز اين مسأله را 

هـاي   ما از آنها تنهـا ايـن انتظـار را داريـم كـه بـازنمود خواسـت       . واقعيت كالاها باشند
با اين حال ما ايـن تصـاوير   . شان باشند ها در هدايت ما جهت سود شخصي چي تبليغات

هر چه بيشـتر فرهنـگ و رفتارمـان توسـط آنهـا       دهيم ميبلعيم و در واقع اجازه  مي را
ي خريـدن و يـا نخريـدن     براي مثال در بسياري از خانه ها والدين از وعده. شكل بگيرد

هـاي خـود    محصولات تبليغ شده در تلويزيون به عنوان ابزار اصلي كنتـرل رفتـار بچـه   
ايـم از بـر    ي تجاري را كه در كـودكي ديـده  ها آگهي و بيشتر ما هنوز. كنند مياستفاده 
با اين حـال  . شياطين تبليغات را در ته كلاه فهرست كنيم ي همه توانيم ميما . هستيم

چـرا كـه آنهـا حـاوي      بـريم  مـي و غالبا از آنها لـذت   دهيم ميبه مصرف تبليغات ادامه 
ي فـوق پيشـرفته، آنهـا تصـاوير،     هـا  رسانههمچون . ي فرهنگ مصرفي ما هستند عصاره

 خـواهيم  مـي و ما پيش از هر چيز . آميزند ميرسانه و بازار را درون فرآيند واحد مصرف 



 سونرچ اريا          

26 

 

بـه مصـرف فرآينـد مصـرف      خـواهيم  مـي ما . كه به مشاركت در اين فرآيند ادامه دهيم
  .ادامه دهيم

ش در سـال  جورج بـو . اي با رسانه و تبليغات گره خورده است سياست به طور عمده   
در سـال  . عمدتا به دليل يك برنامـه تبليغـاتي تلويزيـوني رئـيس جمهـور شـد       1988
هاي مالي جمع كرد كه بيشـتر آن صـرف    پسر او در يك برنامه تلويزيوني كمك 1999
يم و كن ـ مـي ما وقتي كانديداها را در تلويزيون تماشا . هاي تبليغات تلويزيوني شد هزينه

كه يك كـارزار سياسـي يـك آگهـي تجـاري       دانيم مي، ينيمب مييا حتي شخصا آنها را 
 اند شده "بندي بسته"كه كانديداها توسط متخصصين گرانقيمتي  دانيم مي. عظيم است

هـاي ناخودآگـاه    به منظور تحت تأثير قرار دادن انگيزه ها نشانهكه تخصص آنها تركيب 
اي فرآيند سياسي، مثلا درنتيجه انتظار نداريم كلمات سياستمداران به چيزي ور. است

يم كـه هـر آنچـه آنهـا     كن ـ مـي مـا فـرض   . واقعيت مسائل عمومي ارجاع داشته باشـند 
درنتيجه رهبران سياسي مـا  . است و صرفا سياست است اي رسانههمه مخدر  گويند مي
كه تنها به يكديگر و فرآيندي كه دموكراسـي مـي نـاميم     شوند مييي مبدل ها نشانهبه 

امـا  . ي واقعي ميان كانديداها وجود داشته باشدها تفاوتته ممكن است الب .ارجاع دارند
اند، يعنـي ابـدي    آنها در آن سهيم ي همهتحت الشعاع نقشي قرار دارد كه  ها تفاوتاين 

، مشـابه ديگـر كالاهـا مصـرف     دهـيم  ميوقتي ما رأي . ي سياسيها نشانهكردن فرآيند 
از آنجا كه تفاوت نسبتا اندكي ميان كانديداها وجود دارد، مـا اساسـا فرآينـد    . يمكن مي

و البته اين فرآيند سياسـي بـيش از هـر چيـز بـه منظـور       . يمكن ميسياسي را مصرف 
همـانطور كـه   . حفاظت از عملكرد بازار و توليد كالاهاي مادي بيشتر طراحي شده است

اصل افتصـاد  ! احمق": به او يادآوري كردند 1992مديران كارزار انتخاباتي كلينتون در 
  ."است

و تصاوير آنها ابزاري هستند كه از طريق آنها فرهنگ پسامدرن بر زندگي ما  ها رسانه   
متأخر بـر زنـدگي مـا سـلطه      داري سرمايهبازار ابزاري است كه از طريق . يابد ميسلطه 

هـاي محـوري    و بـه فاكـت   شـوند  مـي رمزگان اين دو مداوما به يكديگر تبديل . يابد مي
يي بدانيم كه توسط پيونـد  ها تفاوتممكن است خود را حامل . شوند ميزندگي ما بدل 

ي مختلـف نشـانه    ي داوطلبانـه هـا  گروهما به فضاهاي اجتماعي و جغرافيايي متفاوت و 
عمـومي مشـابهي زنـدگي     ي حـوزه بايسـت در   هـا  گروهاما تمام اين . گذاري شده است
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متـأخر پسـامدرن تعريـف شـده      داري سرمايهو بازار  ها رسانهكه توسط  اي هحوزكنند، 
و بـازار زنـدگي خـود و نفـس خـود را تعريـف        هـا  رسانهمان با  ما از طريق رابطه. است
آنها دو واقعيت مسلم و بدون چـون و چـراي زنـدگي باشـند،      رسد ميبه نظر . يمكن مي

تا آن جـا كـه هرگونـه    . وما در حال تغييرتغيير در جهان مدا هاي عيني غيرقابل واقعيت
 اي رسانه، اين هويت از طريق اشياء و تصاوير دهيم ميمعنايي از هويت پايدار را توسعه 

و بـازار همچـون آب و    هـا  رسانه. شود ميو بر آن بنا  گيرد مييم شكل كن ميكه مصرف 
درنتيجـه بـه   . سـتند آنها، و نه ما، به صورت غير قابل انكاري واقعـي ه . هوا وجود دارند

  . اي براي به پرسش گرفتن آنها وجود ندارد هيچ نقطه رسد مينظر 
  

  هاي زندگي پسامدرن جذبه
اگـر  . آيـد  يم چرا كه همه چيز به نظر خوب مـي كن ميبسياري از ما پرسشي مطرح ن   

چه همه محكوم هستيم بخشي از بازار چندمليتي باشيم چه از آن خوشمان بيايد چـه  
. بـريم  مـي درحقيقت عموما از آن لـذت  . يمكن ميآن را به عنوان باري احساس ننه، اما 

ايـن لـذت منـابع    . دهـد  مـي ترين راز پسامدرنيسم در لذتي قرار دارد كـه بـه مـا     ژرف
يم كن ميوقتي ما بازار را مصرف . دهد مينخست مفهومي از آزادي به ما . متعددي دارد

و  "بـازار آزاد "يي همچـون  هـا  ايده. يمكن ميرف ي بازار را نيز مصها ايدهدر همان حال 
تمـام  . "قانون عرضـه و تقاضـا  "و  "نيروهاي بازار"و  "ابتكار آمريكايي"و  "كارآفريني"

هنگـام  . آزادي و دموكراسـي گـره خـورده اسـت     ي دربارههاي آمريكايي  ها به آموزه اين
وي مـا بسـيار   ي روبـر هـا  گزينـه يم چرا كه كن ميخريد كردن به شدت احساس آزادي 

را و حق ذاتـي آن   "شيوه زندگي آمريكايي"يم كه برتري كن مياحساس . گسترده است
از قبـل و   هـا  گزينـه امـا در حقيقـت طيـف    . يمكن ميمبتني بر تسلط بر جهان را ثابت 

توسط كساني كه بازار را مي چرخانند و ما آنهـا را هرگـز نخـواهيم ديـد تعيـين شـده       
يعني ترك كـردن بـازار و   : كه ما در انجام آن آزاد نيستيم و يك چيز وجود دارد. است

  .فرهنگ كالايي آن
بـازار حـاوي ايـن    . يم كه ترك كردن آن غير ممكـن اسـت  كن مياحتمالا ما نيز فكر    

به ما گفته شده كه تمايل به تملك اشياء، . ناپذير است بنيادين است كه اجتناب ي ايده
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هـاي شخصـي    بيشتر براي كار، و رقابت بر سر مزيتي سود  خريد و فروش آنها، مطالبه
حتي اگر شده به كمك دروغ و فريب منافع خود را دنبال  ها انسانطبيعت بشر است و 

امـروزه  . پذير بـود  امكان ها ايدهدر فرهنگ مدرن حداقل به چالش گرفتن اين . كنند مي
. داند كه چگونه بايـد آنهـا را بـه پرسـش بگيـرد      آنها چنان فراگيرند كه كمتر كسي مي

تـا  . يمكن ـ مـي يم، اين ايدئولوژي را نيز مصـرف  كن ميوقتي ما فرآيند مصرف را مصرف 
و به خودمان مي گوييم كه مـا   دهيم مييم مصرف كالاها را ادامه كن ميزمانيكه چنين 

ليتي در برابـر  مسـئو  بينـيم  مـي ما نيـازي ن . يمكن ميمان پيروي  فقط از قوانين طبيعي
بـه لحـاظ   . ي ديگرگون زندگي برعهده بگيريمها شيوه) چه رسد به فعاليت براي(تصور 

آسا بـدل شـود را    ذهني باور به اين امر كه كل جهانمان بايست به يك مركز خريد غول
  .يابيم ميتر  ساده

. يـابيم  مـي تر  كننده اين ها را جذاب تر و سرگرم ي همهبه لحاظ احساسي نيز باور به    
خريـد سرشـار از    سـپري كـردن يـك روز در مركـز     دانـيم  مـي مـا   ي همههمانطور كه 

كـه بسـيار شـبيه     كنـد  مـي وجـدآوري عرضـه    "كالايي ي نشئه"به ما . سرگرمي است
آلودگي شهري به چشم "در واقع حتي . گردان است روان ي نشئهو  "ويدئويي ي نشئه"

ر شهر اكنون به شكل نشـاط تـوهم آميـز    بيگانگي زندگي روزمره د. بخش مي آيد لذت
    . "شود ميجديد و غريبي تجربه 

هـاي   در آن موقع جوانان در حال كشف لـذت . آغاز شد 1960پسامدرنيسم در دهه    
. كـرد  ميو نوعي شيزوفرني را القاء  شد ميخاصي بودند كه توسط مواد شيميايي ايجاد 

هيچگونـه انسـجام درونـي يـا معنـاي      آبشارهاي تصاوير متغيري كه آنهـا مـي ديدنـد    
بودنـد  ) زده و يـا وحشـت  (شده  زده يا مضمحل اما آنها چنان افسون. اي نداشت يكپارچه

اكنـون  . شديد وجود داشت "هيجاني"تنها . كه برايشان پرسش از معنا اهميت نداشت
تصاوير شيزوفرنيك فرهنگ روزمره كه توسط تلويزيـون و مراكـز خريـد تجسـم يافتـه      

جهـاني واحـدي متصـل     ي شبكهاين تصاوير همه به . كنند ميمشابهي را القاء  احساس
و يكـديگر را بازتـاب    كننـد  ميآور به عقب و جلو حركت  آنها با سرعتي حيرت. اند شده

لوگويي كه در شـهر مـيلان ايتاليـا طراحـي شـده، چنـد       . دهند ميداده و دوباره شكل 
د و روز بعد بر روي پوشـاكي در تـايوان   ساعت بعد در مركز شركت در لس آنجلس تأيي

خبـري كـه   . شود ميو روز بعد آن در پراگ و يا بوئنوس آيرس فروخته  شود ميدوخته 
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ممكن است قبـل از اينكـه بـه اخبـار عصـر در       شود ميمخابره  CNNاز كامبوج براي 
يل براي يـك فـيلم تلويزيـوني تبـد     اي ايدهدترويت و يا توكيو تبديل شود، در لندن به 

شود كه حتي ممكن است اخبار بيش از رخداد واقعي به ايـن فـيلم تلويزيـوني توجـه     
كه همچون لوگو هيچ پيونـدي   شود ميآن رويداد در كامبوج به يك وانموده بدل . كند

ي متحرك ها وانمودههيچ يك از اين تصاوير هيچ معنايي وراي فرآيند . با واقعيت ندارد
انگيز است كه پرسش از معنـاي   ين فرآيند آن چنان خيالاما ا. در سراسر جهان ندارند

  . آن براي هيچكس مهم نيست
شـان پيونـد    دروني آنها به حـالات درونـي   ي تجربه. انسانهاي مدرن احساس داشتند   

نـد  كرد مـي آنهـا تـلاش   ). دار بـود  گر اين حالت دروني مغشوش و مسـأله حتي ا(داشت 
ي پسـامدرن ديگـر بـا چنـين مسـائلي      ها انسان .تجارب خود را به يكديگر پيوند دهند

ما به جـاي داشـتن احساسـات صـرفا هيجانـات گسسـته را ثبـت        . شوند ميمغشوش ن
  .زا است زندگي روزمره مبتني بر هيجان توهم. يمكن مي
 پايـان  بـي بعـلاوه در بـازي   . اسـت  "تر باحال"هر چه هيجان شديدتر باشد، منبع آن    

. تصاوير درون و پيرامون ما چيزي وجود دارد كه به لحاظ اروتيك ارضـاء كننـده اسـت   
با اين حال اين فرآيند به نظـر ابـدي   . هيجانات شديد به سرعت به اوج لذت مي رسند

مـا از زيبـايي تصـاوير لـذت     . كننـد  مـي تبليغات به ويژه با اين اروتيسـم بـازي   . آيد مي
آنهـا بـا    ي رابطـه  ي دربارهو چندان ) سي باشند و خواه نهخواه آنها آشكارا جن( بريم مي

رسـانه و بـازار   . يمكن ميفكر ن) وجود ندارد اي رابطهكه غالبا هيچ (محصول مورد تبليغ 
 ايـم  شـده اما هر يـك از مـا كـه بـا ايـن همـه تبليغـات بمبـاران         . اند رمزگاني جداگانه

ايـن دو نظـام   "درنتيجـه  . ل كنـيم كه چگونه اين دو رمز را به يكديگر تبدي ايم آموخته
) ليبيـدويي (كه به انرژي هـاي جنسـي    شوند ميهمسان پنداشته  اي شيوهرمزگاني به 

مثلا آنگونـه كـه   (كه ديگري را اشباع كند، بدون اينكه تلفيقي را  دهد ميهر يك اجازه 
اين  ي درنتيجه. "ايجاد كند) در لحظات قبليِ تاريخ فكري و فرهنگي ما اتفاق مي افتاد

  .شوند ميكننده  تبديل رمز، مصرف و بازار نه تنها ضروري بلكه به لحاظ جنسي افسون
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  والايي پسامدرن
. در ارتباطنـد  "والايـي پسـامدرن  "سرخوشي، هيجان و سكسي بودن بازار همـه بـا      

ترين آثار هنري و فرهنگي به كار  را براي توصيف سترگ "والا"ي  برخي فيلسوفان واژه
 گويند ميآنها . كنند ميو بيشترين لذت را عرضه  دهند ميكه عميقا ما را تكان  برند مي

امر والا . كه اين آثار در پي بازنمود واقعيتي كاملا متفاوت از واقعيت معمولي ما هستند
در مدرنيته معمولا طبيعـت نـاب   . پيش از عصر مدرن معمولا خدا يا چيزي مقدس بود

 شـد  نمـي بودند كه هيچ گاه » ديگري«واقعيات چنان كاملا اين . يا ذهن ناخودآگاه بود
آثار فرهنگ والا آثاري هسـتند كـه   . آنها را به صورت كامل در تصاوير انساني نشان داد

آنهـا  . نزديكنـد » ديگر بـودگي «تا حد ممكن به بازنمود اين مفهوم غيرقابل بازنمايي از 
مطـابق بـا ايـن    . دهنـد  ميسترش ي بازنمايي گها محدوديتهاي ما را تا دورترين  ذهن

  .آفريند مينظريه، ما بيشترين لذت را از احساسات ژرفي بدست مي آوريم كه اثر 
. نيسـتند » ديگـري «امروزه اما ديگر نه طبيعت و نه ذهن ناخودآگاه به صورت كامل    

ي بكر وحشـي   ديگر هيچ منطقه. اند شدهدر واقع آن دو كاملا در فرهنگ روزمره ادغام 
ي چنـد  هـا  شـركت نفـوذ   ي واسطهمتأخر ب داري سرمايه. اي وجود ندارد ست نخوردهو د

كاوي، اكنون حتي دورترين مناطق روستايي جهـان را تحـت    مليتي كشاورزي و معدن
چرا  كنند ميپيكار  "مناطق بكر"گرايان براي  زيست محيط. خود درآورده است ي سلطه

نيـز توسـط    "ي بكـر  منطقـه "امـا  . شـوند  ميند مناطق بكر به سرعت ناپديد بين ميكه 
ي نيروهـاي متعـدد سياسـي، اقتصـادي و اجتمـاعي توليـد        تأثيرات متقابل و پيچيـده 

طبيعـت  . به عبارت ديگر محصولي از فرهنگ است و نه مثالي از طبيعت نـاب . شود مي
حتـي تغييـرات فصـلي نيـز كـه زمـاني       . ي ما است ناب اكنون تنها تصويري در خاطره

اكنـون از طريـق تغييـرات در مـدهاي كـالايي و       شـد  مـي يعت ناب تعيـين  توسط طب
تـر از   متأخر به صورت پنهـان  داري سرمايه. شود ميهاي تلويزيوني ثبت  هاي شبكه روال

تصـاويري كـه   . فرهنگ پسامدرن بر ذهن ناخودآگاه ما نيـز تسـلط دارد   ي رسانهطريق 
شناسـان بـه    ي را دارنـد كـه روان  شـهرفرنگ همان كيفيت  كنند ميمداوما ما را بمباران 

درنتيجه ما ديگر بـه ايـن تخـيلات و    . دهند ميتخيلات و رؤياهاي ناخودآگاه ما نسبت 
تصاوير فرهنگ همگاني به صورت گسترده جايگزين آنهـا  . رؤياهاي دروني نيازي نداريم
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يم و هماننـد يـك رؤيـاي همگـاني عظ ـ     هـا  رسـانه تلويزيون، تبليغات و ديگـر  . اند شده
  .اند پايان بي

يي از همان فرآيند مصرفي هستند كـه هـر   ها بخشطبيعت و ناخودآگاه، هر دو، اكنون 
 "ديگـري "از مـا و يـا بـراي مـا واقعـا       هيچ يـك دور . چيز ديگري را در بر گرفته است

غيرقابـل درك، غيرقابـل بازنمـايي و كـاملا      رسد ميتنها چيزي كه واقعا به نظر . نيست
ي هـا  شـركت يعني همين نظام جهاني . متأخر است داري سرمايهخود  است، "ديگري"

ايـن  . وريـم  ي فوق پيشرفته، و تصوير فرهنگي كـه درون آن غوطـه  ها رسانهچندمليتي، 
در تمام لحظـات مـا را   . ور و مبهوت پيچيدگي خود است كراني خود غوطه شبكه در بي

طي دارد كـه مـا در آن   محاصره كرده و در برگرفتـه اسـت و كنتـرل كـاملي بـر شـراي      
اينكه از كجـا آمـده اسـت و چگونـه      ي دربارهروشني  ي ايدهبا اينحال ما هيچ . زييم مي

ناپـذيري از   هـاي پايـان   ايـن نظـام، ماشـيني اسـت كـه جريـان      . نـداريم  يابد ميتداوم 
سـاخت چنـين    توانيم ميما ن. كند ميمحصولات را با كمترين كمكي از سوي ما توليد 

هـاي   آنها هيچ پيونـدي بـا توانـايي    رسد ميبه نظر . آوري را تصور كنيم بچيزهاي اعجا
ايـن نظـام   . رسـند، ندارنـد   شخصي ما، كه در مقايسه بسيار ناچيز و ضعيف به نظر مـي 

  . ترين چيزي است كه امروزه براي مفهوم سنتي خداوند داريم جهاني نزديك
يم يا هر كـار ديگـري را در   كن يموقتي در مركزخريد پرسه مي زنيم يا تلويزيون تماشا 

هـر  . يمكن ـ مـي متـأخر را مصـرف    داري سـرمايه ، تصاوير دهيم ميزندگي روزمره انجام 
بـازنمودي تقريبـي اسـت از ايـن     . تصويري شبيه به يك اثر هنري مدرنيستي والا است

درنتيجـه  ". واقعيت نهايي، كه به خودي خود بسيار بـزرگ و غيرقابـل بازنمـايي اسـت    
كننده نيست بلكـه بـه ايـن     كننده و افسون جامعه معاصر به ذات خود مدهوش آوري فن

قدرت و كنترلـي را   ي شبكهبازنمودي ممتازي براي فهم  ي نشانهدليل چنين است كه 
 ي شـبكه كه فهمش براي تصور و ذهن ما دشوار اسـت، يعنـي تمـام ايـن      دهد ميارائه 

ي هـا  رسانهكه هر چه بيشتر و بيشتر  زماني. "متأخر داري سرمايهي  زدوده جديد مركز
انديشـيدن بـه كليـت    "يم، آنچه سعي در انجام آن داريم كن ميفوق پيشرفته را مصرف 

است كه مـا   "امكان ناپذير"اين كليت به اين دليل . "ناممكن نظام جهاني معاصر است
ا بـه  اما بعضي چيزه ـ. آن را به طور كامل در تخيل فرهنگي خود دربرگيريم توانيم مين

هاي واقعيت مجازي، مراكز خريد يا ابعـاد يـك    همچون دالان: آيند خصوص نزديك مي
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ها دلار در بازارهاي مالي جهاني، آنگونه كـه در   ي تريليون شهر كوچك، يا جريان روزانه
CNN  والايند، و ما را  رسد ميآيند كه به نظر  اينها چنين نزديك مي. شود ميگزارش

  .آكنند ميآوري  با سرخوشي هراس
 ها انسان. قدرت است ي دربارهسياست . اي سياسي نيز دارد سويه "والايي پسامدرن"   

خـود را  ) سـازند  يعنـي زمـاني كـه چيـزي را مـي     ( كننـد  ميوقتي احساس مولد بودن 
آورد كـه مـا هـيچ چيـز      اما هر جهش تكنولوژيك نويني به ياد ما مي. يابند نيرومند مي

تنهـا چيـزي كـه بـه نظـر      . دانـيم  ميساختن چيزهايي كه واقعا مهم هستند ن ي درباره
هـاي   كننده و نيز نوبت ما قادر به توليد آن هستيم، توليد خود به عنوان مصرف رسد مي

يم، فرآينـد بـازار را نيـز    كن ميوقتي كالاها را مصرف . مان در بازار است انتخاب هر روزه
اين تنها راه مشـاركت  . يمكن ميرا نيز مصرف  شوند ميكه در آن كالاها خريد و فروش 

مصرف فرآينـد مصـرف   . كند ميما در قدرت بيكران فرآيندي است كه جهان را كنترل 
بـراي تسـلي،   . جبران ضعف اقتصادي و نيز فقدان مطلق هرگونه قدرت سياسـي اسـت  

نـيم چـه كسـي    يم و براي اينكه ببيكن ميها تبديل شده و يا از آنها تقليد  همه به يوپي
هـا قـدرت    در واقع يـوپي . يمكن ميها را جمع كند رقابت  بازي بيشترين اسباب تواند مي

مـا را بـر    ي همـه اما آنهايي كه قـدرت نهـايي را دارنـد    . ي ما ندارند نهايي را در جامعه
اگر تمام وقتمان را بـه مصـرف بگـذرانيم،    . ها را بپذيريم ي يوپيها ارزشانگيزانند تا  مي

  .آورد به پرسش بگيريم ها را فراهم مي بازي است نظامي كه براي ما اين اسباببعيد 
  

  مذهب سازمان يافته
اكنون نقشي را برعهده گرفته اسـت كـه قـبلا     داري سرمايه اي رسانهاگر نظام بازاري    

آيـد كـه هنـوز مـدعي      اي مـي  يافته به خدا اختصاص داشت، چه بر سر مذاهب سازمان
ي مذهب مـدرن   هستند؟ يك راه براي پاسخ دادن به اين پرسش مقايسهپرستش خدا 

اي ميـان عصـر    ي مذهبي مدرن متوجه تقاوتي ريشـه ها انسان. و مذهب پسامدرن است
به نظر مي رسيد مدرنيته هر چيز متعلق به گذشـته، از  . مدرن و عصر پيشامدرن شدند

اشـكال قـديمي   . سـاخته بـود   فايده و از مـد افتـاده   جمله باورهاي مذهبي سنتي را بي
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ي معنـوي حيـات را بـه عنـوان      يافته به نظر مي رسيد چرا كه آنها سويه مذهب انقضاء
  . گرفتند در نظر مي "جهان ديگر"يا  "بهشت"معناي لفظي 

بـا اينحـال آنهـا را    . ي علـم مـدرن در تنـاقض بـود     گرايانه اين نگاه با كشفيات مادي   
نتيجه باورهاي مذهبي بـه يـك مسـأله چـالش برانگيـز      در. كاملا كنار گذاشت شد نمي

فرد علمي مدرني بود و در عين حال مؤمن باقي ماند؟ ايـن   توان ميچگونه . تبديل شد
درنتيجـه،  . مشكل نخست در غرب كه در آنجا مسيحيت مذهب مسلط بود احساس شد

بپذيرند  ند شواهد مستحكم تكامل راتوان ميبراي مثال، مسيحيان مي پرسيدند چگونه 
  و در عين حال به روايت انجيل از آفرينش نيز معتقد باشند؟

گفته شـد كـه   . پاسخ مسيحيت ليبرال به الگويي براي تمام مذاهب مدرن تبديل شد   
. آنها بايسـت مجـددا تفسـير شـوند    . هاي كهن را نبايد در معناي لفظي آن گرفت سنت

ختي تبـديل شـدند كـه وراي قلمـروي     شـنا  آنها به نمادهايي از واقعيات اخلاقي و روان
 ي كننـده اكنون داستان آفـرينش انجيـل بـازگو    . ي علم قرار داشت مادي مورد مطالعه

شناختي به احساس در خانـه بـودن    مفهومي از نظم نهايي در كيهان بود، يا نيازي روان
چنين تفسيرهاي مجددي . اهميت قدسي مراقبت از كل طبيعت) اخيرتر(در جهان، يا 

مجموعه باورها و نمادهاي هر مذهب اجازه مي داد كـه معنـايي يكپارچـه  را حفـظ     به 
درنتيجـه آنهـا   . تفسـير كـرد   شـد  مـي در عين حال آنها را به صورت علمـي نيـز   . كنند

بـه   شـد  ميكه هنوز  "ديگري"ستند واقعيت مادي را با قلمروي استعلايي كاملا توان مي
مسأله امر معنوي در مقابل امر مـادي و مسـأله   اين رويكرد . آن معتقد بود پيوند دهند

  . كرد ميرا همزمان حل ) مدرن(در مقابل جديد ) پيشامدرن(كهن 
مـا كـه   . انـد  شـده در پسامدرنيته اين مسائل كه روياروي مذاهب مدرن بودند ناپديد    

چگونگي پيوند دادن گذشـته و   ي دربارهايم،  احساسمان نسبت به تاريخ را از دست داده
پذيريم، بر مبناي واژگـان   ما صرفا آنچه را كه اكنون وجود دارد مي. حال نگران نيستيم

نيستيم، آنگونـه كـه مـذاهب مـدرن      "به كلي ديگري"ما ديگر نگران قلمروي . خودش
متـأخر اسـتعمار شـده اسـت،      داري سـرمايه طبيعت و ناخودآگاه كـاملا توسـط   . بودند

وراي زندگي روزمره وجود ندارد كـه بـه آن معتقـد     "ديگري"ديگر هيچ نوع  درنتيجه
هر چيزي كه براي ما اهميت دارد در قلمروي كاملا ماديِ فرهنگ كالايي ادغام . باشيم

داشـته باشـد،    هيچ چيز بتواند خارج از ايـن قلمـرو وجـود    رسد ميبه نظر ن. شده است
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مر مادي در مقابل امـر معنـوي را جـدي    ا ي دربارههاي سنتي  درنتيجه هيچ كس بحث
 ،در تقابل با آن وجود نـدارد  "غير مادي"يا  "معنوي"از آنجاييكه هيچ چيز . گيرد مين

بـدون هـيچ گونـه    "جامعـه مـا اكنـون    . اكنون ناپديد شده اسـت  "ماترياليسم"مفهوم 
 ايـن . "معنويت عملا بنا به تعريـف ديگـر وجـود نـدارد    "چرا كه  "تلاشي سكولار است

فضاي تهي كه توسط مرگ مذهب ايجاد شده بـا تصـاوير خلـق شـده توسـط فرهنـگ       
بـه واقعيـت معنـوي     تـوانيم  مـي اين مسأله كه ما چگونـه هنـوز   . شود ميمصرفي ما پر 

مسأله اي كه در دوران مدرن به دليل تنش هـاي بـين   . معتقد باشيم ناپديد شده است
  .ه بود، ديگر وجود نداردكهن و نوين، و مادي در مقابل معنوي بوجود آمد

مـا  . رسـد  مـي انگيـز بـه نظـر     با اين همه عروج بنيادگرايان در عصر پسامدرن شگفت   
اما در واقع رشد بنيـادگرايي  . اي كاهش يابد انتظار داريم كه چنين تعهد شديد مذهبي

بنيادگراياني كه معناي ظاهري و تحت اللفظي كتاب مقدس . حس غريبي آفريده است
آنهـا بـر   . كنند ميهرگونه تفاوت ميان امر مادي و امر معنوي را انكار  كنند ميل را دنبا

به صورت كامل در زندگي روزمـره مـا و در جهـان     تواند مياين باورند كه جهان ماوراء 
چگونه معتقد بودن وجود ندارد چرا كه امر مادي  ي مسألهدر اينجا . مادي متحقق شود

كـاملا  "ديگـر جنبـه ي   . انـد  شـده حـد درهـم آميختـه    و امر معنوي در يك واقعيت وا
چالش برانگيز واقعيت وجود ندارد تا مورد تفسير قرار بگيرد يـا بـا آن درگيـر     "ديگري

آنچه كه در كتاب مقدس مي خوانيد هماني است . هر چيز هماني است كه هست. شود
حـدت  امر معنوي، امر مادي، و كتـاب مقـدس همگـي در يـك و    . يدكن ميكه دريافت 

هر چيزي همچون حقيقتـي خودآشـكارگر نشـان داده    . اند بعدي به يكديگر پيوسته تك
براي مثال ممكن است بنيادگرايـان از  . كه بايست دربست پذيرفته و يا رد شود شود مي

در مـدارس دولتـي اسـتفاده     "آفـرينش يكبـاره  "علم مدرن در جهت دفاع از تـدريس  
ايـن بـاور تنهـا از    . نيسـت  "آفرينش يكباره"نهايي اما علم مدرن منبع يا اعتبار . كنند

ي علتي وراي خـود نيـاز    كه به هيچ گونه توجيه و اقامه گيرد ميمتني كهن سرچشمه 
  . ندارد

كه گويي هيچگونه تفاوتي ميـان اعصـار    كنند ميدرنتيجه بنيادگرايان چنان زندگي    
يز به همـان گونـه زنـدگي    مسيح يا موسي يا محمد امروزه ن. كهن و اكنون وجود ندارد

تـازگي و  . وجود نـدارد  "ديگري مطلق"در اينجا نيز چالش . ند كه در عصر خودكرد مي
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ي آن و  كتاب مقدس از هرگونه تنش ميان معناي اوليه. تفاوت مسائلي بي ربط هستند
كتـاب مقـدس و زنـدگي معاصـر در يـك واقعيـت       . معناي معاصر آن عريان شده است

اي كـه بنيادگرايـان احيـاء     با اينحال گذشته. اند يكديگر پيوسته مسطح و تك بعدي به
در ايـن  . آفريننـد  واقعيت اصيل گذشته نيست، بلكه تصويري است كه آنها مي كنند مي

يعنـي تصـويري از   . ي نوسـتالژيك هسـتند  ها فيلمي ها وانمودهمعنا آنها بسيار مشابه با 
مسـيح در مـتن   . انـد  شـده گذشته كه براي پاسخ گفتن به نيازهاي زمان حاضر توليـد  

هاي سقط جنين را منع نكرده و يا رحمـت خـدا را بـراي تـيم      انجيل ورود به كلينيك
معنـاي تحـت   " ي ايـده . خواسـتار نشـده اسـت   ) يا ارتش كشـورش (محبوب فوتبالش 

ممكن است براي مردم عصر انجيـل معنـايي كـاملا متفـاوت از      "مقدس اللفظي كتاب
امـا ايـن مسـائل اغلـب بنيادگرايـان را      . معناي امروزي آن نزد بنيادگرايان داشته باشد

، همانطور كه بيشتر تماشاچيان سينما دلمشـغولِ تأييـد تصـاوير اليـور     كند ميآشفته ن
 .نيستند 1960استون از دهه 

آنهـا  . شوند ميناختي نيز بنيادگرايان به خوبي با پسامدرنيسم سازگار ش از نظر جامعه   
انداز اجتمـاعي   ي آشنايي از چشمها بخش، و ها جنبش، ها گروهجايگاه خود را به عنوان 

آنهـايي كـه بـه تنـوع ارج     . كنند ميهر روزه براي ما عرضه  ها رسانهكه  كنند مياشغال 
. گوينـد  مـي شواهد تنوع در حال رشـد خوشـامد    يي را به عنوانها گروهنهند چنين  مي

بنيادگرايـان عليـه چنـدگونگي عمـل      رسـد  مـي درست است كه برخي مواقع بـه نظـر   
متـأخر بـه دام    داري سـرمايه مـا در همـين نظـام     ي بقيهاما آنها نيز همراه با . كنند مي

 مبلغـين . كنـد  مـي اند كه چه بخواهنـد و چـه نخواهنـد چنـدگونگي را تحميـل       افتاده
و (كه هر كـس ديگـري    گيرند ميتلويزيوني آنها همانقدر به صورت مؤثر از رسانه بهره 

در غرب آنهـا عمومـا از نهادهـاي سياسـي و اقتصـادي      ). در برخي موارد مؤثرتر از بقيه
درنتيجه بايست بـا توجـه بـه قواعـد آن بـازي      . كنند ميمتأخر پشتيباني  داري سرمايه

  .كنند
كاملا با فرهنگ غربي مخـالف هسـتند    رسد ميلمان كه به نظر حتي بنيادگرايان مس   

ايران، الگوي بنيادگرايان مسـلمان، بـه دولـت بـه شـدت      . اند به اين فرهنگ گره خورده
ي پسـامدرن بـه انـواع    هـا  رسـانه اي تبديل شده اسـت كـه از    شده بوروكراتيك صنعتي

تـا تصـوير بـين     كند ميقيمتي را اجير  ي گرانها شركتاين كشور . برد بهره مي ها شيوه
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افزارهـاي   اين كشور هشت سال عليه عراق تنها با خريـد جنـگ  . المللي آن را بيافرينند
جهـاني و   ياي تبـادل بـانك   اين كشـور بـه طـرز ماهرانـه    . فوق پيشرفته از غرب جنگيد

و اي را كه حامي جنـگ كنتـرا در نيكاراگوئـه بـود دسـتكاري       هاي فروش اسلحه برنامه
هاي نگهداري شده در تهران در زمان دولت كارتر دقيقا در زمـاني   گروگان. كنترل كرد

آزاد شدند كه رونالد ريگان در دفتر كارش سوگند رياست جمهوري را ادا كرد، چرا كه 
اي ترانزيسـتوري بـه برنامـه گـوش     گيران آنها در آنسوي دنيا از طريـق راديوه ـ  گروگان

كـه تمـام ديگـر     كننـد  ميرا ايفا  اي رسانهرا همان مانورهاي ي بنيادگها گروه. دادند مي
درنتيجه آنهـا جايگـاه خـود را،    . بايست انجام دهند اگر مي خواهند زنده بمانند ها گروه

اجتمـاعي هميشـه    شهرفرنگحتي اگر به صورت ناخودآگاه، به عنوان يكي از بسيار در 
حقيقـت انحصـاري، توسـط     ي دربـاره  ادعاي آنها. اند پذيرفته ها جنبشو  ها گروهمتغير 

كـه بـه    گوينـد  ميآنها . شود مين فعاليت كنند تحديد آنظام تكثرگرايي كه بايست در 
اي  اند كه ايمان آنها تنها ايمان حقيقـي اسـت و درنتيجـه آنهـا گزينـه      اين دليل مؤمن

ر زنـدگي را د  ي شـيوه كه در حقيقـت آنهـا يـك     كنند مياما آنها تصديق . ديگر ندارند
و  كنند ميآنها حتي ايمان خود را بازاريابي نيز . كنند ميهاي متعدد انتخاب  ميان بديل

درنتيجـه  . نگرنـد  كنندگاني در بازار معنويات مي باورند به عنوان مصرف به كساني كه بي
  .شود ميفرهنگي تبديل  شهرفرنگنظام عقايد آنها صرفا به يك رمزگان ديگر در اين 

  

  گوناگوني و كليت
ــبش     ــران و ديگــر جن ــلاب اي ــادگراي محافظــه موفقيــت انق ــار نشــانه هــاي بني ي  ك

تنوع اجتمـاعي  . ي پسامدرن است ي منبعث از جامعه نمايي از گوناگون فزاينده متناقض
رساند، آناني كـه بـر ايـن مسـأله پافشـاري دارنـد كـه         به طور قطع به برخي آسيب مي

از  اي نشـانه مخالفـت بـا تنـوع    . باشـند وفـادار   "ي سـنتي هـا  ارزش"همگان بايست به 
ي چــپ تنــوع  كــاري سياســي شــده اســت و باعــث شــده برخــي در جبهــه  محافظــه

  . ي پسامدرنيسم را بستايند گونه شهرفرنگ
همچون هر چيز ديگري، تنوع هـم  . دهد مياما تنوع دوسويگي پسامدرنيسم را نشان    

تـري از آزادي و   ما فهم وسيع تنوع اجتماعي به. ي مثبت و هم منفي است داراي سويه
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اين باور كه همگان بايست در جامعه مشـاركت داشـته باشـد    . كند مياستقلال را اعطا 
ي استقلال آمريكا نشان  همانطور كه اعلاميه. اكنون بيش از هر زمان ديگري رايج است

، حتي اگر گيرند مياي در كلمات تجسم يافت مردم آن را جدي  همين كه ايده دهد مي
ايده نيرويي از آن خـود كسـب   . ي آن كلمات واقعا چنين قصدي نداشته باشد نويسنده

مطمئنا توماس جفرسن (پيشگويي و يا كنترل كرد  توان ميو پيامدهاي آن را ن كند مي
تبار يا بومي آمريكايي و يـا يـك زن رئـيس جمهـور      روزي يك آفريقايي كرد ميتصور ن

مردم را در  تواند ميتوجه جديد نسبت به تنوع ). شتآمريكا شود و تمايلي نيز بدان ندا
بخشـد   هـايي كـه بـه زنـدگي آنهـا شـكل مـي        گيري ي سهمي بيشتر در تصميم مطالبه

تنوع پيشاپيش ما را در جهت يافتن مكانمان در جامعه به چالش گرفتـه  . توانمند سازد
مـا  . گشـايد  مـي  هاي تفكر و زندگي را براي ما تر از فرصت اي وسيع تنوع محدوده. است

هايي را كه به آنها خواهيم پيوست انتخـاب كنـيم و ايـن قطعـات را بـراي       بايست گروه
ما بيش از هر زمان ديگري در انتخاب رمزگـان مـرجح خـود    . خودمان كنار هم بچينيم

. ها اسـت  ايم كه هر رمز نظامي از نشانه ما اين آزادي را به اين دليل كسب كرده. آزاديم
را ايجـاد   "چگونـه معتقـد بـودن   "ي مـدرن   ي آن با واقعيت، كه معضله هي رابط مسأله

ي جهـان،   درحالي كه من قبلا به ديدگاه معينـي دربـاره  . كرده بود، ديگر اهميت ندارد
علامتـي از  (نظام سياسي يا مذهبي معتقد بودم، امروزه به رمزگان معين ايـدئولوژيكي  

سـخن  ) شـود  مـي تري نگريسته  شناختي هانسجام گروهي، كه از ديدگاه متفاوت و جامع
بهتر يا بدتر از ديگران دانسـت، چـرا كـه     توان ميهيچ يك از اين رمزگان را ن. گويم مي

ي حقيقت است كه بتوان همه را نسـبت بـه آن    پسامدرنيسم فاقد معيار والاتري درباره
بيشـتري  اين مسأله خود بـه تسـاهل   . درنتيجه همه به يك اندازه معتبرند. داوري كرد

بـه درون جريـان    دهـد  مـي ي محروم فرصـت  ها گروهتساهل به نوبه خود به . انجامد مي
پيشـرفت منتجـه در عـدالت اجتمـاعي اهميتـي      . اصلي اجتماعي و سياسي وارد شوند

ي جديد رمزگان خود را به درون جريان اصـلي  ها گروهو ما همه از اينكه . اندازه دارد بي
ي مـا ايجـاد    هـايي جديـد بـراي همـه     چرا كه آنها خود فرصـت  بريم ميآورند بهره  مي
هاي قومي و محلي نيز اهميـت مكـان و فضـا را بـراي مـا       توانمند شدن گروه. كنند مي

اما توجـه مـا را بـه    . كند مياين موقعيت اذهان ما را از تاريخ منحرف . كند مييادآوري 
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بـه نوبـه   . ر افتـاده اسـت  گرداند، در زماني كه موجوديت طبيعت در خط ـ طبيعت برمي
  .كند ميخود، سلامت و لذت بدن اهميت جديدي پيدا 

نمـا   نمادي متنـاقض . اين معناست، انقلاب ايران به سختي نماد آن است هاگر تنوع ب   
متأخر براي ايجاد دولتـي اقتـدارگرا بهـره     داري سرمايهي  است چرا كه از تنوع گسترده

هـاي تنـوع    درنتيجه نمادي از محدوديت). با توجهي بسيار كم به لذات بدن(برده است 
ي  كه ممكـن اسـت تمـام مباحـث كنـوني دربـاره       دهد ميرود و نشان  نيز به شمار مي

باشـد كـه    اي هاي كليت، صـرفا بهانـه   ها و ابليس روايت گرايي، تفاوت، پايان كلان كثرت
ي فراتـر از هـر زمـان ديگـر نهفتـه      كليت ـپسِ پشت آنها . نيت اصلي را نهان كرده است

امر مقدس، گذشته، . اين مسأله براي ايرانيان و براي ما به يك اندازه صادق است. است
هـيچ  . انـد  ها تسخير شـده  آينده، طبيعت، ناخودآگاه، همه توسط نيروهاي بازار و رسانه

ديگـر  "شايد براي نخستين بـار  . ز از اين نيروهاي فراگير وجود نداردقلمرويي براي گري
هـاي   نه بنيادگرايي و نه هيچ يـك از نظـام  . و تفاوت حقيقي ناپديد شده است "بودگي

دگرگوني تـدريجي ايـران   . ند ايدئولوژي بازار را به چالش بگيرندتوان مياعتقادي ديگر ن
حكومـت  . تر شاهدي بر ايـن مدعاسـت   درنتر، و پسام تر، مدرن به سمت فرهنگي غربي

  .كه بايست مسيري مشابه را طي كند شود ميبنيادگراتر افغانستان به زودي متوجه 
ي مـا   ي نبرد ايدئولوژيك در جامعه ترين عرصه امروزه حياتي "نيروهاي بازار"ي  ايده   

سـب سـود در   اگر ما بر اين باوريم كه بازار، نظـام تجـاري آزاد، و تمايـل بـراي ك    . است
ــادين    ــاه ســاختارهاي بني ــت انســان فطــري اســت، آنگ ــأخر و  داري ســرمايهطبيع مت

ما همچنين احتمالا تمام كالاهاي بنجل و تبليغـات كـذبي   . ايم پسامدرنيسم را پذيرفته
چـه انتظـاري داريـد؟    "ما مي گـوييم  . پذيريم را مي كند ميكه بازار به سوي ما گسيل 

همه چيـز تنهـا بـا    . "پول زيادي دربياورند كنند ميتلاش  آنها هم مثل بقيه فقط دارند
 اي شـيوه بـه   شـود  ميدرنتيجه ديگر به اينكه چگونه . شود ميمعيار سود بيشتر توجيه 

هـا مـا    رسانه. اين رويدادي است كه امروزه رخ داده است. يمكن ميمتفاوت زيست فكر ن
قتي بديهي و ارزشمند بپـذيريم و  تا ايدئولوژي بازار را به عنوان حقي كنند ميرا مجبور 

انديشـيدن   رسد ميدرنتيجه به نظر . ديگر فراسوي ايدئولوژي هيچ بحثي اهميت ندارد
ي مـا روشـن نگـاه     تنها گزينـه . در بر ندارد اي ايدهژرف به واقعيت محوري زندگي ما ف

حتـي اگـر بـه    . داشتن اين ماشين تجاري جهاني از طريق مصرف هر چه بيشتر اسـت 
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متـأخر اشـتباه    داري سرمايهمبهم احساس كنيم كه چيزي در مورد كليت نظام صورت 
است، باز اين كليت چنان عظيم و پيچيـده اسـت كـه بازنمـايي آن در تصـاوير ذهنـي       

  درنتيجه چرا بايست خود را با چنين تلاشي بيازاريم؟. ممكن نيست
ي  هـيچ كـس دربـاره    از آنجا كه هيچ چالش سياسي در برابر اين نظام وجود نـدارد،    

درنتيجه اين نظام . هاي آن به عنوان يك كل نگران نيست معناي سياست بدن و ارزش
هاي تجاري و بوروكراسي  هر گروهي به جز شركت. ماند وراي قلمروي سياست باقي مي

هـاي   شـركت (كـه آنهـا    شـود  ميفرض . خورند را مي "منافع خاص"حكومتي برچسب 
  .كنند ميرا نمايندگي  "منافع عمومي"ت قرار دارند و مافوق سياس) تجاري و دولت

امـا  . كنند ميمتأخر را بيان  داري سرمايهدر واقع آنها منفعت خاصِ ابدي كردن نظام    
را بـه عنـوان قلمـروي     داري سـرمايه ناميم چرا كه بازار  نمي  منافع ويژهما منافع آنها را 

  . ايم مشترك بازي براي همگان پذيرفته
، يعني بازي روابـط قـدرت   شوند ميسياست تبديل  ها به خرده درنتيجه تمام سياست   

. انـد  ي خـاص خـود تمركـز كـرده     هاي متعدد متنوع كه هر يك بر مسأله در ميان گروه
سياست اكنون به معناي پذيرش اين نظام و به كـار بـردن آن در جهـت بهتـرين نفـع      

ون نظـام همچـون مـذاهب و ديگـر     هاي سياسي رقيـب در در  به ديدگاه. شخصي است
هـاي يـك    و دغدغـه  ها ايدهما ممكن است بياموزيم كه چگونه . شود ميعقايد نگريسته 
 تـوانيم  مـي بر ايـن اسـاس   . هاي گروه ديگر تبديل رمز كنيم ها و دغدغه گروه را به ايده

از  اه ـ گروهاما فرض ما اين است كه تمام اين . هاي متغير سياسي  معاصر بسازيم ائتلاف
هاي يك محصول پسـامدرن   مانند، درست همانطور كه تمام نشانه يكديگر جدا باقي مي

فرض ما اين است كه رمز هر گروه همان اندازه معتبر اسـت كـه رمـز    . جدا از هم است
  .گروه ديگر

وجـود داشـته    توانـد  مياي ن كننده ي سياسي يا جنبش سياسي يكپارچه هيچ انديشه   
در عصـر  . اي وجود نـدارد  ي اصلي سياسي هيچ نكتهها ايدهبحث از باشد و درنتيجه در 

هاي قـديمي   ي هر چه كمتري در سنتها ارزشهاي خرد، ما  ايدئولوژي بازار و سياست
يم كـه  كن ـ مـي به زودي حتي فرامـوش  . بينيم ميي روشنفكري و بحث منطقي  انديشه

ما . صلي زندگي بحث كردهاي ا ي دلمشغولي به صورت ژرف تأمل كرد و درباره توان مي
يم، شـايد آنهـا را تبـديل    كن ـ ميها را مصرف  به جاي پرداختن به مسائل مهم تنها ايده
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آسـا   درنتيجه ذهن به سوي يك تلويزيون غول. بروند دهيم ميرمز كنيم و سپس اجازه 
مـا در نـاتواني   . شـود  مـي و هيچ پرسشـي طـرح ن   شود ميو يا يك مركز خريد معطوف 

  .مانيم ود خرسند باقي ميي خ سرخوشانه
در واقع كل مبارزه بر سر تنوع و حقوق برابر به راحتي بـه مبـارزه اي بـر سـر زمـان         

ها نخست و پيش از هر  آيا سهم اقليت". شود ميبرابر در تلويزيون و مركز خريد تبديل 
؟ و آيـا توليـد   شـود  مـي چيز به مثابه تخصـيص سـاعات پخـش تلويزيـوني نگريسـته ن     

ي تجـاري    هاي نوين خاص بهترين تأييدي نيست كه يك جامعـه  براي گروه محصولات
اكنون مساوات پيش از هر چيز به معناي حـق   "براي ديگران به ارمغان آورد؟ تواند مي

اي، سياسي و هر  ي قومي، منطقهها تفاوتما به . برابر براي مصرف محصولات بازار است
. اند شدهكه آنها رسمِ روز و قابل پسند  شويم ميتفاوت ديگري به اين دليل ارزش قائل 

از آنِ خودمـان يـا   (هـاي گروهـي را    يم هويتكن ميوقتي ما مطابق آخرين سبك رفتار 
 "محصـولات گروهـي خـاص   "در واقع كالاهـاي محبـوب مـا    . يمكن ميبر تن ) ديگران

غذاهاي سرد ژاپنـي، موسـيقي رپ،   : اند شدههستند كه مد روز  ها گروهمتعلق به ديگر 
. هاي گريتفول ديـد، و غيـره    شرت  ي لاتين، كيف دستي انجمن وايلدرنس، تيها فيلم

از آنجا كه كالاهـا همـه توسـط    . دهند ميهاي تنوع را نيز نشان  اما اين موارد محدويت
 ، اشتياق كنوني براي تنوع خود بهترين مصـداق بـر  شوند ميارزش پولي خود سنجيده 

اين بلعيده شـدن  . اين است كه ما شاهد آنيم كه تنوع اصيل در حال ناپديد شدن است
كه قـادر مطلـق    دهد ميسريع در فرهنگي همگون است كه همه چيز را به دلار تقليل 

  .است
گيران پنهان در رأس نظام چنين تنوعي را تنهـا بـه ايـن دليـل اجـازه       شايد تصميم   
. دهـد  مـي ها در برابـر آن را شكسـت    سازد و تمام چالشكه نظام را ابدي مي  دهند مي

اين توهم را خلق كند كه تمـام مسـأله صـرفا ورود بـه جريـان       تواند ميتمركز بر تنوع 
بـه مـا    توانـد  مـي گرايي  چندفرهنگ. اصلي، انتخاب آزادانه و پول درآوردن بيشتر است

اركت دارند، ديگر بـه هـيچ   ها آزادانه در جريان اصلي مش بباوراند درحالي كه تمام گروه
ي  حـواس مـا را از مسـأله    توانـد  مـي درنتيجه . چيز براي بهتر زندگي كردن نياز نيست

اينكـه تعـداد انـدكي از    : رويـيم پـرت كنـد    سياسي مشتركي كه ما همگي بـا آن روبـه  
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از طريـق   كننـد  مـي و مـا را مجبـور    كننـد  مـي ها هنوز فرآيند توليـد را كنتـرل    انسان
  .سازند زندگي كنيم كه آنها ميهايي  انتخاب

  

  دگرگون كردن كليت 
، بعنوان يك ماركسيسـت، مسـائل فرهنـگ پسـامدرن را بايسـت بـه       جيمسناز نظر    

تحليـل شخصـي او بـه نظـر     . مسائل دگرگوني اقتصـادي و سياسـي تبـديل رمـز كـرد     
ي ما  جيمسن از طريق كندوكاو جامعه. اميد چنداني براي دگرگوني ارائه دهد رسد مين

كه چرا دگرگوني در اين يا آن بخـش از نظـام كـافي     دهد ميدر كليت آن، به ما نشان 
حقيقتـا   توانـد  مـي هـيچ چيـز ن  . انـد  ي اين نظام به يكديگر مرتبطها بخشتمام . نيست

ود و اين دليل ضرورت انديشيدن به كليـت  متفاوت باشد مگر آنكه همه چيز متفاوت ش
ي پسامدرنيسم آموختن اين مسأله اسـت كـه چـرا تصـور      يك دليل براي مطالعه. است

و بسـيار  (ما در انديشـيدن بـه   . چنين دگرگوني تام و كمالي امروزه چنين دشوار است
. ابيمي ـ مـي اي ن غالب هيچ نكته اي رسانه/نظام بازاري) كمتر از آن در به چالش كشيدنِ

  . اين نظام در مقابل هرگونه چالش سياسي مصون است رسد ميدر اين زمان به نظر 
هاي اين نظـام   ي پسامدرنيسم اين است كه انديشيدن به بديل اما دليل ديگر مطالعه   

يم، تنهـا نـوعي از   كن ميپسامدرنيسم جهاني است كه عملا در آن زندگي . را آغاز كنيم
ي نـويني از   اگر بخواهيم بـه شـيوه  . هاي آينده خواهيم زيستجهان كه احتمالا در سال

بينديشيم، اين كار را بايست در حالي كه هنوز درون ) يعني فراسوي پسامدرن(زندگي 
ما بايسـت جهـان پسـامدرن را بـر     . يم صورت دهيمكن ميفرهنگ پسامدرنيسم زندگي 

بايست آن را به  يشيماند ميدرنتيجه وقتي براي مثال به كليت . اساس خودش بپذيريم
ديگر به اين معنـا نيسـت كـه واقعيـت      "كليت"مفهوم . پسامدرن انجام دهيم اي شيوه

كليـت پسـامدرن تنهـا    . وجـود داشـته باشـد    توانـد  مياي وجود دارد يا  واحد يكپارچه
بـا اينحـال   . ماننـد  ي باشد كه در آن تمام قطعات جدا از هم باقي ميشهرفرنگتواند   مي
ند از طريق رمز به يكديگر مـرتبط  توان ميكه چيزها هنوز  شود ميا يادآور به م "كليت"

دارد  ايـن مسـأله مـا را وا مـي    . باشند، حتي اگر هرگز در رمزگاني واحد يكپارچه نشوند
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تبديل رمز را ادامه دهيم، در آن مهارت يابيم، مداوما تفسيرهاي جديد و روابط جديـد  
  . دهيم ميانداز خود را گسترش  چشماست كه  اي شيوهاين . را كشف كنيم

را بيابيم كه در عين حال كه هنـوز   اي شيوهاگر به حد كافي نگاه كنيم، ممكن است    
چالش در استفاده از . يم، بتوانيم فراسوي آن را ببينيمكن ميدرون پسامدرنيسم زندگي 

ر بـه لحـاظ نظـري ايـن ام ـ    . عناصر فرهنگ پسامدرن بـه منظـور فـراروي از آن اسـت    
اهميـت نـدارد كـه تـا چـه      (اكنون . پذير است چرا كه همه چيز ديالكتيكي است امكان

متفـاوت و   اي آينـده ، بذرهاي تغييري را باردار است كـه بـه   )اندازه محدودكننده است
ي حياتي اين است كه چه منابع معيني در پسامدرنيسم  مسأله. شايد بهتر منتهي شود

تنوع حامل تأكيد جديدي . مطمئنا يك منبع است تنوع خود. حامل اين تغييرات است
و  هـا  ايـده تمـام اينهـا   . نه تنها بر آزادي و برابري، بلكه بـر طبيعـت و بـدن نيـز اسـت     

اند، و هيچ راهي براي پيش بيني مسيري  هاي مهم سياسي نويني را خلق كرده جنبش
  . كه خواهند پيمود وجود ندارد

ها در فرهنگ مـا   ي نشانه ري از تنوع بي اندازهدر سطحي ديگر، تنوع اجتماعي تصوي   
تأثيرات مضر فراواني  .اي كه زندگي ما را پر كرده است ي پاره پارهها نشانهسيلان . است
مـان و خودمـان    مان، فرهنگ اما به هر يك از ما آزادي متصل كردن قطعات جهان. دارد

چـالش اسـت، هـيچ    اين آزادي خـود يـك   . دهد ميي مخصوص به خودمان  را به شيوه
خودمـان بايسـت ايـن كـار را انجـام      . گويد چگونه آن را انجـام دهـيم   قدرتي به ما نمي

مـا  . همچنين هيچ احتمالي وجود ندارد كه به يك راه حل هميشگي دست يابيم. دهيم
اي بـراي نبـوغ،    سـابقه  اين مسأله امكانات بـي . ادامه دهيم شهرفرنگبايست به بازي با 

دهـي و   همچنين مسـئوليت جديـد شـكل   . گذارد گري در اختيار ما مي نوآوري و آزمون
هـاي   انـرژي  تواند مياين مسأله . گذارد ي ما مي دهي مداوم جهانمان را بر عهده بازشكل

ها را در مسيرهايي  پسامدرنيسم در حال حاضر اين انرژي. اي را در ما آزاد كند سابقه بي
امـا اگـر بفهمـيم كـه چـه      . انجامد متأخر مي داري سرمايهكه به تقويت  كند ميهدايت 

هايمان را براي تغيير نظام برگـزينيم، آزادي   و استفاده از انرژي دهد ميچيزي بر ما رخ 
يـك دليـل   . به بذرهاي نابودي خـودش تبـديل شـود    تواند ميناپذير نظام  و تنوع پايان

  .ن استما براي انديشيدن به كليت، بازيافتن انتخاب آزاد در اعمال انرژي
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مديران نظـام  . نابودگر خودش باشد تواند مياي ديگر نيز  كليت پسامدرنيسم از زاويه   
ي  رابطـه . انـد  متأخر كل جهان را در يك نظام كلي و واحد يكپارچه كـرده  داري سرمايه

يي از يـك تصـوير   هـا  بخـش متقابل فرهنگي، اقتصادي و محيط زيستي جهاني همگي 
ي جهاني كه همه چيز را بـه  ها رسانهرا هر روزه و از طريق  ما اين تصاوير. كلي هستند
سرانجام تغييراتي اساسي در ايـن نظـام رخ خواهـد    . يمكن ميتنند مشاهده  يكديگر مي

شايد همانطور كه بسياري از ماركسيسـت هـا پـيش    (داد و آنها نيز جهاني خواهند بود 
مدرن ممكـن اسـت بـه    پسـا ). به صورت يك فروپاشي اقتصادي جهـاني  كنند ميبيني 
، كـه در آن اشـكال   داري سـرمايه ي  چيزي بيش از يك دوران گذار ميـان دو مرحلـه  "

تر اقتصاد در فرآيند بازسازي در مقياسي جهاني قرار دارند، و مشتمل بر اشكال  ابتدايي
  .منجر شود "تر كار و مفاهيم و نهادهاي سازماني سنتي آن نيز هست قديمي

شـوندگان   معناسـت كـه تقابـل سـنتي ميـان مـديران و مـديريت       اين مسأله به اين    
ي اين تقابل دشوار است چـرا كـه    در حال حاضر مشاهده. ادامه خواهد يافت) كارگران(

اما ايـن تقابـل   . اي جذب كرده است ي ما را درون نظام يكپارچه فرهنگ پسامدرن همه
د كـرد و جهـاني نيـز    بينـي ظهـور خواه ـ   اي جديد و غيرقابل پـيش  بار ديگر و به شيوه

اند، بلكـه بـاقي مـا نيـز      اكنون نه تنها مديران نظام به يكديگر پيوند خورده. خواهد بود
در (هميشه تعداد انـدكي از مـردم وجـود دارنـد     . پيوند خورده ايم) مديريت شوندگان(

ي  هاي خلاقانـه  كه خوش ندارند مديريت شوند و به شيوه) ي دنيا هاي پرت افتاده گوشه
هر زمان و هر مكـاني كـه چنـين نيروهـاي تغييـري بـه حركـت        . انديشند ميمت مقاو

تـر   خواه در هزارها مايل آن طـرف  ند به سرعت با ديگر نيروهاي دگرگونتوان ميدرآيند، 
سرانجام اشكال توليدي نويني و اشكال فرهنگـي نـويني ظهـور خواهنـد     . متصل شوند

خواهد داد چرا كه مردم اكنـون بـه يمـن     تر از گذشته رخ اين فرآيند بسيار سريع. كرد
  .رخ دهد تواند ميها به صورت همزمان در هر جايي  هاي پسامدرن دگرگوني رسانه

  

  سياست و اتوپيا
گـري مشـترك    اكنون براي نخستين بار تصور فرآيندي جهـاني از نـوآوري و آزمـون      

هـاي نـويني از    تصور اينكه مردم تمام جهان به منظـور كشـف شـيوه   . پذير است امكان
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ي عظـيم جمعـي    پروژه خواهيم ميآنچه ": زندگي به يكديگر بپيوندند امكان پذير است
، آنگونه كه چيزي است كـه  كنند ميكت است كه در آن اكثريتي فعال از جمعيت مشار

ايـن پـروژه   . "هاي شخصي آنها سـاخته شـده اسـت    متعلق به آنها است و توسط انرژي
ريزي ابزار رسيدن به آنها، و سپس درگيـر   شامل اسقرار اهداف اجتماعي مشترك، طرح

بـراي نخسـتين بـار    . شدن با نيروهاي اجتماع جهاني به منظور اجراي آنها خواهد بـود 
نـد آزادانـه انتخـاب كننـد و انـرژي      توان ميردم سراسر جهان اهداف مشترك خود را م

  .توليدي بي كراني را رها سازند
 "آبـاد  ناكجـا "اتوپيا به معناي . اين هدفي سياسي و نيز آشكارا هدفي اتوپيايي است   

. ي عظيمِ سياسيِ مشتركي هرگز در هيچ جايي وجود نداشته است است و چنين پروژه
اتوپيا به صـورت مرسـوم   . ي جديدي نيست اينحال پيوند زدن سياست و اتوپيا مسأله با

بــه معنــاي كليتــي همچــون بهشــت عــدن بــوده اســت كــه در آن همــاهنگي كــاملي 
، چـرا كـه   شـوند  مـي ي قطعات به طرزي جادويي با يكديگر چفت  حكمفرماست و همه

هـا اميـدوار    ب اوقـات انسـان  اغل ـ. آيند و به آن ارجاع دارنـد  همه از منبعي مشترك مي
رهبـران  . نها چنين شـكلي از همـاهنگي كامـل را بيافريننـد    آاند كه نظام سياسي  بوده

  .اند اغلب از اين اميد براي توجيه قدرت خود بهره گرفته
ند شـد  مـي براي مثال، در جهان باستان پادشاهان غالبا همچون يك ناجي بـازنموده     

در برخي موارد پادشاهان ادعـا  . گي دوباره در بهشت بودكه نمادي از اميد مردم به زند
و به همين (اند  زيسته ند كه نخستين انساني هستند كه پيشاپيش در بهشت ميكرد مي

هـا   ايـن سـنت  ). بـود  بايست همچون بهشت پر جلال مـي  دليل بارگاه پادشاهي آنها مي
اي  تجسـم يافتـه   مسيح همچون پادشاه، نـاجي و انسـان نـوين   . مسيحيت را متأثر كرد

در قرون وسطي پادشـاهان مسـيحي   . كند مياست كه پيروان خود را به بهشت هدايت 
ي خـدا بـراي بـازپس گـرفتن جهـان و       ند كه حكومت آنها بخشي از نقشهكرد ميادعا 

عصـر مـدرن نيـز دموكراسـي را بـه      . ي مسيحيان در بهشت عدن است گردآوردن همه
ست به تنهايي و بدون مذهب انتظار مي رفت كـه عصـر   اكنون از سيا. اتوپيا پيوند دارد

هر چند در ايالات متحده اميـد  . هماهنگي، وفور و صلح را در اين جهان به ارمغان آورد
ي رسـتگاري   براي اتوپيايي دموكراتيك تا حد زيادي به تصاوير سنتي مسـيحي دربـاره  

وايـل ايـن قـرن مـردم     در ا. قرن بيستم باور به ايـن اميـد را دشـوار كـرد    . پيوند داشت
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و كشـورهاي بيشـتري بـه     شـود  ميتر  ند كه دموكراسي هر روز ضعيفكرد مياحساس 
ي اعتقـاد بـه    هـاي مـدرن دربـاره    هنگامي كه انسان. آورند نظام هاي اقتدارگرا روي مي

هـاي اتوپيـايي رسـتگاري آن، شـك داشـتند، بـه اميـدهاي اتوپيـايي          مذهب، با وعـده 
اين تنش ميان آنچه وجـود دارد و آنچـه   . نگريستند ترديد مي ي دموكراسي نيز با ديده

  .وجود داشته باشد به زندگي آنها احساسي از عمق بخشيده بود تواند مي
هـاي اتوپيـايي معتقـد     ها يا سياست امروزه ما ديگر نگران نيستيم كه چگونه به وعده   

ما حتـي در انديشـيدن   . را تصور كنيم "تلاش عظيم جمعي"يك  توانيم ميما ن. باشيم
به يك تلاش ملي مشترك در جهت ساخت نوع جديدي از جامعـه بـا كمـك يكـديگر     

رهبران هنوز از نمادهاي سنتي اتوپيايي بـراي توجيـه قـدرت خـود     . بينيم مياي ن نكته
آن دارنـد قلمرويـي از    اما اتوپيايي كه آنها ادعاي رهنموني مـا را بـه  . كنند مياستفاده 

بلكه تنها مقدار بيشتري از آن چيزي اسـت كـه مـا از قبـل     . اساس نوين و بهتر نيست
 رسـد  مـي متأخري كه تحت كنترل آنهاست و به نظـر   داري سرمايهداريم، يعني همين 

ي همـاهنگي   اتوپياي سـنتي دربـاره  . كوبد هرگونه تصوير اتوپيايي از كليت را درهم مي
توانيم ببينيم كه چـه نـوع ديگـري از اتوپيـا      دهد و ما نمي ما جواب نمي ه براييكپارچ
تواند وجود داشته باشد ناپديد  تنش ميان آنچه وجود ندارد و آنچه مي. پذير است امكان

  .شده است
اما بار ديگر ممكن است بذرهاي چيزي كاملا متضاد درون فرهنگ ما وجـود داشـته      

توان چيـزي حقيقتـا متفـاوت از     كنيم مي فرض مي. رنباشد، يعني يك اتوپياي پسامد
به ايـن دليـل كـه فرهنـگ مـا لبريـز از تنـوع اسـت،         . مان را تصور كرد فرهنگ كنوني

توانيم تصور كنـيم   مي. توانيم تصور كنيم كه اين ويژگي به شدت تقويت شده است مي
كنـيم كـه    تـوانيم جهـاني را تصـور    مـي . نهايـت اسـت   كه كل جهان لبريز از تنوعي بي

ناپذير در آن آزاد است چرا كه قطعات آن هيچ هدف يا منبـع مشـتركي    تغييرات پايان
در ايـن جهـان شـكل جديـدي از همـاهنگي      . ندارند و به هيچ چيز ديگر اشاره ندارنـد 

هيچ بخشي . حاكم خواهد شد كه نه بر يكپارچگي بلكه بر تفاوت و جدايي مبتني است
. همه ارزشي يكسان خواهند داشت. ها در نظر گرفت گر بخشتر از دي توان واقعي را نمي

هـر  . تواند ديگري را تحت فشـار بگـذارد و يـا سـركوب كنـد      درنتيجه هيچ بخشي نمي
ايـن  . بخشي قادر خواهد بود كيفيات منحصر به فرد خود را همراه با بقيه توسـعه دهـد  
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بود و همه نيز رايگان  نهايتي خواهد داشت كه مداوما فعال خواهند هاي بي جهان كانال
  .خواهند بود

گونـه و رهـا    كنند ذهن خود را نيز شهرفرنگ مردمي كه در چنين جهاني زندگي مي   
ها خواهند بود كـه مـداوما    ي همزمان بسياري از كانال آنها قادر به تجربه. خواهند يافت

. گويند مد ميآفرينند و تنوع نامحدود را خوشا رمزگان نويني را از طريق تبديل رمز مي
ي آن با گذشته يا آينده لـذت   ي هر لحظه بدون مقايسه مردم آزاد خواهند بود از تجربه

آنهـا  . برند بدون آنكه مجبور باشند ثابت كنند كه اين واقعيتي اصيل يا حقيقـي اسـت  
 "هويـت "مجبور نخواهند بود نگران آن باشند كه تمام تجارب خـود را بـه قالـب يـك     

اي به صورت يكسـان   هر تجربه .خود را كشف كنند "نفس حقيقي"يا منفرد درآورند و 
درنتيجه دليلي نخواهد بود كه جامعه همساني را به رفتـار  . واقعي و حقيقي خواهد بود

  .شكلي و اقتدارگرايي ناپديد خواهند شد هاي هم انگيزه. اشخاص تحميل كند
ي توليد خود به يكديگر  شيوهگيري بر سر  هاي آزاد شده به منظور تصميم اين انسان   
يعني اينكه واقعا مي خواهنـد چـه چيـزي را توليـد كننـد و چگونـه مـي        (پيوندند  مي

هدف آنهـا سـاخت چيزهـايي خواهـد بـود كـه واقعـا        ). خواهند اين كار را انجام دهند
. خواهنـد  خواهند و نه مصرف چيزهايي كه كسي ديگر به آنها گفتـه اسـت كـه مـي     مي

ظرفيـت  . ها و اجراي آنها مشاركت كند گيري به صورت برابر در تصميمتواند  هركس مي
هركس در كشف، آزمون و ابداع كاملا محترم شمرده خواهد شد و كاملا آزادانه خواهد 

 "شـيزوفرنيك "مدرن و يا خـود   "خود متمركز"هاي امروزيِ  بديلدرنتيجه آنها از . بود
كـه دقيقـا   "ني از هويـت خواهنـد آفريـد    آنها شكلي نـوي . پسامدرن فراتر خواهند رفت

اين . "ي غيرمتمركزي است كه بخشي از يك اجتماع يا گروه ارگانيك خواهد بود  سوژه
  .ند آن را متصور شوندتوان ميهاي پسامدرن  شكلي از اتوپيا است كه انسان

  

  اتوپيا و هنر پسامدرن
بـه نظـر كـاملا    . دانـد  ها چگونه متحقق خواهند شد؟ هيچ كس هنـوز نمـي   تمام اين   
با اينحال هيچ استدلالي عليه اين احتمـال اتوپيـايي وجـود    . رسد مي "گرايانه غيرواقع"

اد بـا  ض ـرا در ت "گرايانـه  واقـع "بـه مـا آموختـه اسـت كـه       داري سرمايهفرهنگ . ندارد
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تخيل تا آنجا كه مـا  . اما تخيل بخش مهمي از واقعيت است. تعريف كنيم "شده تخيل"
هر تغييـر واقعـي نخسـت    . گرايانه باشد بسيار واقع تواند مييم كن مين اقدام بر اساس آ

. تخيل نخستين گام در تحقق بخشيدن به يـك واقعيـت نـوين اسـت    . بايد تخيل شود
بـا اينحـال تعـدادي از    . حتي همين گـام نخسـت را بـرداريم    توانيم ميامروز اغلب ما ن

برخـي آثـار هنـري پسـامدرن نشـان      . دان ـ اي را صـورت داده  هاي اوليه هنرمندان تلاش
ي آن نشـان   ايـده . كه روش تغيير راديكال، برانـدازي سيسـتم از درون اسـت    دهند مي

ي حقيقي جامعه به خودش از طريق اغراق كردن آن، از طريق تبديل همـه   دادن چهره
كـه تمـام نهادهـاي     دهد ميها، با بيشترين سرعت ممكن است و نشان  چيز به وانموده

براي نمونه ممكن اسـت هنرمنـدي نمايشـگاهي در    . چيزي جز وانموده نيستند جامعه
هايي را به نمايش بگذارد كه همـان گـالري در    شرت يك گالري هنري برگزار كند و تي

. در هـر دو مـورد، تصـاوير وانمـوده خواهنـد بـود      . فروشـد  هاي خـود مـي   ي هديه غرفه
ا اثر نقاشي مشهوري به وانموده بـدل  هاي گالري لوگوي آن را خواهند داشت، ي پيراهن

ي هدايا، يـا نمـايش    هاي هنرمند حاوي تصاوير خود گالري، يا غرفه اما پيراهن. شود مي
اگـر او بـه   (شـود   درنتيجه اين نهاد و خود هنر به وانموده مبـدل مـي  . خود خواهد بود

كـه  شدت سياسي باشد ممكن است تصاويري از متوليان گـالري را نيـز داشـته باشـد     
افـزار   كننـد، جنـگ   اي هستند كه هوا را آلـوده مـي   هاي منطقه همزمان مديران شركت

هـا را   كنند، در جمع مـديران اجرايـي خـود هـيچ فـردي متعلـق بـه اقليـت         توليد مي
هاي بيشتري به اين  ها معتقدند هرچه وانموده برخي پسامدرنيست). اند و غيره برنگزيده

. هـا بنـا شـده اسـت     عه نشان خواهيم داد كه بر وانمودهتر به جام شيوه بيافرينيم، سريع
ايـن مسـأله جامعـه را بـه     . جامعه خواهد ديد كه تا چه حد كـل حيـاتش تهـي اسـت    

آنگـاه  . پاشـد  اش فرو مـي  ي پوشالي اي خواهد كشاند كه به راحتي به درون هسته نقطه
يسم را متحقـق  هاي پسامدرن اي اتوپيايي كه مزيت جامعه: چيزي نوين سربرخواهد آورد

  .داري متأخر رهاست خواهد كرد چرا كه از ساختار اقتدارگراي سرمايه
ي كـاملا تهـي    تواند بگويد يـك جامعـه   چه كسي مي. اما اين مسيري خطرناك است   

اي بـراي يـك پـروژه     بعلاوه، هيچ شالوده. اي اتوپيايي بدل خواهد شد ضرورتا به جامعه
اي جدا از هم بـاقي   اگر همه چيز به صورت ريشه. دعظيم اتوپيايي و جمعي وجود ندار

اي از زندگي را كه خواهان آنـيم   بماند، چگونه ما نزد يكديگر جمع خواهيم شد و شيوه
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بـار ديگـر مسـأله آن    . ريزي خواهيم كرد؟ جيمسن پاسخي به اين پرسـش نـدارد   طرح
روري نخست فهم گام ض. ي آن بيانديشيم دانيم چگونه به وضوح درباره است كه ما نمي

شـايد مفيـدترين اقـدام سياسـي كـه اكنـون       . اين مسأله است كه مـا اكنـون كجـاييم   
هاي آن باشد و اينكه چـرا   توانيم انجام دهيم صرف تحليل كليت در تمام پيچيدگي مي

اين مطلب به اين معناست كه بايسـت تصـاوير مشـتركي    . تغيير آن چنين دشوار است
ايـن  . داري متأخر پسـامدرن داشـته باشـيم    ظام سرمايهي خود با ن جهت توصيف رابطه

چگونه موقعيت خـود  دهند  هايي باشند كه به ما نشان مي تصاوير بايست شبيه به نقشه
سـازي جايگـاه خـود در ايـن نظـام بـه        ما براي نمادين. را در شماي كلي چيزها بيابيم

  .نياز داريم "هاي شناختي نقشه"
ي را اشباع كرده است، تفاوتي ميان فرهنگ و زندگي ي زندگ اكنون كه فرهنگ همه   

ي خـود از زنـدگي    ي تجربـه  بنابراين استفاده از فرهنگ براي ترسيم نقشه. وجود ندارد
توانند تصاويري باشند كه از فرهنگ پسـامدرن   هاي شناختي مي نقشه. پذير است امكان

نها به صورت لفظـي كليـت   آ. اند هايي نوين تبديل رمز شده اند و به شيوه استخراج شده
امـا  . كنند، چرا كه كليت وراي ظرفيت ما براي بازنمايي آن اسـت  نظام را بازنمايي نمي

هـاي متعـدد كليـت بـه      توانند زباني نمادين براي ربـط دادن سـطوح و بخـش    آنها مي
  .يكديگر از طريق تبديل رمز آنها به ما ببخشند

ها و  رسانه: كنند هم را به يكديگر مرتبط ميها سه رمزگان م مهمتر از همه، اين نقشه   
ي فردي بـه عنـوان يـك     داري متأخر، و تجربه ي توليد سرمايه زبان تصويري آنها، شيوه

كنـد   اين امر ما را قـادر مـي  . داري متأخر ي خاص اقتصادي درون سرمايه عضو از طبقه
دهد  ما نشان مي همچنين به. روابط خود را درون، و نگرش خود را به كليت بيان كنيم

نشـان  . مـان انـدك اسـت    كه تا چه اندازه قدرت و كنترل غالب مـا بـر شـرايط زنـدگي    
دهد كه چگونه اندكي از انسانها عملا ابزار توليد را در مالكيت خود دارند و بنـابراين   مي

دهـد   به ما نشان مي. كنند دهند را اتخاذ مي هاي اساسي كه به جامعه شكل مي تصميم
زمـاني كـه مـا    . انـد  بسياري از مردم دچار تـوهم مالكيـت و انتخـاب آزادانـه    كه چگونه 

ي آنچه امروزه در اختيـار داريـم و نيـز فاقـد آن هسـتيم شـناختيم،        حقيقت را درباره
  .خواهيم صحبت كنيم ي آنچه كه واقعا براي فردا مي توانيم با يكديگر درباره مي
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كنـد   يابي شناختي حركت مي قشهتحليل شخصي جيمسن به سمت چنين نوعي از ن   
اي از فرآيند مدام تغيير رمزگان به شمار رود و نه تلفيقـي كـه تمـام     تواند نمونه كه مي

. تـر رفـت   گيـرد كـه بايـد پـيش     اما او نتيجـه مـي  . دهد قطعات را كنار يكديگر قرار مي
وسط ارزشمندترين كار احتمالا بيش از آنكه توسط پژوهشگران و منتقدان انجام شود ت

كننـد   هنرمندان به جامعه نمادهايي را اعطا مي. هنرمندان خلاق انجام خواهد پذيرفت
امـروزه هنرمنـداني   . توانند روابط خود را با كليت تصور كنند كه از طريق آنها مردم مي

هـاي پسامدرنيسـم را    فـرض  هاي شناختي بيافرينند بايست پـيش  كه مي خواهند نقشه
هايي شـناختي بيافريننـد كـه امكانـات اتوپيـايي درون       نند نقشهتوا اما آنها مي. بپذيرند

هـاي مختلـف    تواننـد تكـوين بخـش    هـا مـي   اين نقشـه . پسامدرنيسم را نيز آشكار كند
آنها همچنين . فرهنگي را، بدون آنكه ضرورتا با يكديگر مرتبط باشند، به ما نشان دهند

. منظر بخش ديگـر تفسـير كـرد   توان هر بخش را از  دهند كه چگونه مي به ما نشان مي
امـا  . بيني كند اين نقشه ها چه شـكلي خواهنـد داشـت    تواند پيش هيچ كس هنوز نمي

هـاي   فقط تصور امكان چنين كنش. اقدام به آفرينش آنها خود تصويري از رهايي است
هاي خريـد   ها و فروشگاه تواند كافي باشد تا ما را كنجكاو كند از تلويزيون اي مي خلاقانه

اي  ور شويم و به اين نكته بيانديشيم كه آيا فرهنـگ پسـامدرن امـروزي واقعـا شـيوه     د
  خواهيم مطابق آن زندگي كنيم؟  است كه مي
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